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  مقدمه

هاي متأخر تاریخ است. کارکردنگرش تاریخی، یکی از  ها و شرح وقایع جوامع بشري بابررسی ریشه

ها از ها و پردازش آنهالبته روشن است که علم تاریخ براي رسیدن به این هدف، در گرآوري داد

براي  ايهاست. تاریخ شفاهی که روش تازهیکی از آن» تاریخ شفاهی«اي بهره برده است هاي تازهروش

ي ترین شیوهاز جهاتی کهن دخی است، شایهاي تاریهاي شفاهی رخدادآوري خاطرات و روایتگرد

هاي لازم براي این روش تازه که جایگاه تعیین معیارها و استاندارد آید و با تاریخ نگاري نیز به شمار

  قلمداد نمود.» علم تاریخ نگاري«اي از را شاخه توان آناي در تاریخ نگاري یافته میویژه

آید که شامل مشاهدات و یفرآیند مصاحبه به دست م در حقیقت محتواي تاریخ شفاهی از طریق

ي تاریخ است. تاریخ هاي آنان از دیگر حاضران در صحنهقول نقل و هاي تاریخی اشخاص یاتجربه

 نگارش تاریخ، مستند سازي و در بیان و» روان شناخت«ي جزئی نگري، دخالت شفاهی به واسطه

  باشد.ها میشناساندن درست رخداد دقیق تاریخ، و ثبت اصالت بخشی، روش مناسبی براي تدوین و

 ، تارشود، روایت مستندي است که در اطلاعات دیگي تاریخ نگاري حاصل میچه از این گونهآن

ي تاریخ معاصر در حوزه تاریخی به ویژه» معماهاي«و » اسرار ها وناگفته« وان، بخشی ازاي فراندازه

کند که رخدادها را نه از یک روزنه، را براي محقق فراهم می این بستر ايکند. چنین شیوهبیان و حل می

هاي در قضاوت تاریخی به استناد به واکاوي آن بپردازد، همچنین ي گروهی بنگرد وکه مثابه نوعی تجربه

  بیشتري دست یابد، و در مسیر مطالعاتی خود از اعتماد بیشتر و کارش از اعتباري بهتر برخوردار شود.

ي عطفی در تاریخ یابیم که دفاع مقدس ملت ایران نقطههاي دوران معاصر در میجنگ بهنگاهی  با

ي اقشار و طبقات اجتماعی حضور همه نآي هاي برجستهرود که یکی از ویژگیمعاصر به شمار می

  است.



سطوح مختلف  باید به سراغ شاهدان عینی این رخداد دربنابراین براي نگارش دقیق تاریخ دفاع مقدس  

شود.                                                                                                                         رفت. این امر نیز تنها با رعایت دقیق اصول و فرآیندهاي تدوین تاریخ شفاهی میسر می

هاي دفاع مقدس دورتر چه از سالیکی از مشکلات تدوین تاریخ شفاهی در این دوره این است که هر

ي ناشی از کهولت شاهدان آن نقش مخرب خود شویم. بیماري، فراموشی خاطرات و کاهش حافظهمی

ته شماري از شاهدان آن، هاي گذشنمایاند. از سوي دیگر، اثرات سیر طبیعی تاریخ، در سالرا بیشتر می

هاي گذشته نمایاند. از سوي دیگر، بر اثر سیر طبیعی تاریخ، در سالنقش مخرب خود را بیشتر می

ي جبران اند که این خود، ضایعهشماري از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس رخت از جهان فانی بسته

شود. بنابراین از آنجا که به مرور یآوري خاطرات و تدوین تاریخ شفاهی مشخص مناپذیري در گرد

ي آثار و کند، ضروري است همهزمان، گردآوري منابع شفاهی دفاع مقدس و تدوین آن را تهدید می

سازمان اسناد و مدارك «آوري، ثبت و منتشر شود. در این راستا هاي علمی گرداسناد دفاع مقدس با شیوه

هایی را در ي جهادي، گامرسالت و مسئولیت و با انگیزهبا درك اهمیت و آگاهی از این » دفاع مقدس

ثبت و نشر خاطرات فرماندهان و نیروهاي حاضر در رخداد هشت سال دفاع مقدس برداشته است؛ 

دفاعی که پر افتخارترین روزهاي مقاومت و پایداري گرانقدر ملت ایران را پدید آورده و امروز ثبت و 

اي براي تحقق این کار و زوایاي گوناگون آن در گروه نهضت گستردهها ها، شاديها، تلخیضبط درس

  بزرگ است.

پژوهی و ي تاریخامید است با توکل بر خداوند منان و همت والاي کارشناسان و متخصصان عرصه

را به عنوان میراث گرانبهایی براي ترویج » دوران طلایی«هاي ماندگار این نگاري بتوانیم گنجینهتاریخ

  هاي آینده به یادگار بگذاریم.گ ایثار و شهادت در نسلفرهن

  (سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس)
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 پیشگفتار 

کاری، ر از نام مردان و زنان دلیری است که با فداتاریخ سرزمین ایران پُ

ة همیشعزیز برای ت از جان و مال خود گذشتند تا ایران عاجشهامت و ش

های فداکار ی این انسانایران باقی بماند. به یاد آوردن نام و خاطره تاریخ

که در  نیی گذشت و ایثار آناداشت همهسپا رایکوچکی است ب قدمتنها 

 پاسداری از این سرزمین از جان و مال و زندگی خود گذشتند.

بدیل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همواره مشحون از حضور های بیعرصه

پای مردان سهم زیادی در فداکاری و هم آفرینی زنان بوده است که و نقش

تر از حفظ این سرزمین برعهده داشتند. آنها با دادن جان و مال خود و مهم

آن فرستادن عزیزان خود به جبهه و فدا کردن جان آنها در راه اسلام و ایران 

 نام خود را در تاریخ ثبت کردند.

صف زنان ایران اسلامی طی پیامی به مناسبت مقام معظم رهبری نیز در و

 اند:شهید کشور، این چنین فرموده 7000کنگره 
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زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت »

توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در عین حال در کرد که می

های زه نگه داشت و در عرصهتوان سنگر خانواده را پاکیمتن و مرکز بود. می

های جدیدتر و فتوحات بزرگ به ارمغان سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازی

آورد. زنانی که روح احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و 

ها را با شجاعت و اخلاص ترین میدانشهادت و مقاومت درآمیختند و مردانه

 (15/12/1391«)و فداکاری خود فتح کردند.

 مادران شهدا نقش بزرگی در دفاع مقدس و امنیت و آرامش این مرزوبوم

ر و های جنگ و صبدارند آنها با تربیت فرزندان و فرستادن آنها به جبهه

ین ا و نقش به زندگیالبته خوبی ایفا کردند. مقاومت خود این نقش را به

 پرداخته شده است.کمتر زنان حماسه ساز 

شفاهی مادران شهید استان چهارمحال و بختیاری این مجموعه خاطرات 

رات . و اگر این خاطبه چاپ میرسدای به نام مادرانه است که در مجموعه

 خاطر کهولت سن و فراموشی مادران است.حجم کمی دارند به

هید شتاریخ شفاهی زندگی مرحومه خانم ایراندخت ترابیان مادر  ،این کتاب

 سیدمهدی رفیعی و خواهر شهید بهروز ترابیان است.
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 لطفاً خودتان را معرفی نمایید؟

مادر شهید من  به دنیا آمدم. 1328فرزند غلامعلی در سال ایراندخت ترابیان 

 هستم. 2بهروز ترابیانو خواهر شهید  1سید مهدی رفیعی

  ؟دکجا به دنیا آمدی

. من هستم خانواده فرزند اول .به دنیا آمدم 3آبادان درخانواده پرجمعیت در یک 

  .به دنیا آمدیمدر آبادان  ماز برادران او دو ت مخواهر و

                                                           
کرد و مادرش ایراندخت نام داشت. دانش در شهرکرد به دنیا آمد. پدرش سید جلال در بانک کار می 1۳۴۹پنجم تیر ماه  - 1

در شلمچه بر اثر  1۳۶۵آموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم دی ماه 

)فرهنگ اعلام شهدای استان چهارمحال و دومعصوم زادگاهش قرار دارد.اصابت ترکش به سر شهید شد. مزار او در بهشت 

 (120بختیاری،

، در شهر شهرکرد به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، کارمند اداره بهداری بود و مادرش حاجیه بیگم نام داشت. 1۳۴۴پانزدهم اسفند - 2

، در فاو عراق بر 1۳۶۵یافت. بیست و دوم فروردین  دانش آموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور

)فرهنگ اعلام نامیدنداثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت دو معصوم زادگاهش قرار دارد. او را مهدی نیز می

 (۵8شهدای استان چهارمحال و بختیاری،

-منطقه آزاد تجاری )مناطق آزاد بازرگانی و از شهرستان آبادان غرب ایران، مرکزو جنوب استان خوزستان شهری در آبادان- ۳

جای  کویت و عراق در نزدیکی با مرزهای خلیج فارس کیلومتری ۵۳در  نام خودای همجزیره ایران است که بر (صنعتی اروند

یکی  جنگ جهانی دوم ، از زمانعراق مرزی با کشورو پتروشیمی راهبردی بودن و هم پالایشگاه نفت است. به دلیل داشتنگرفته

 .استو ایران بوده خاورمیانه ترین شهرهایاز مهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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  ؟کردیدزندگی میبادان آ چرا

 .برای کار به آبادان رفته بودند مادربزرگمبا همراه بود ولی  1پدرم اهل شهرکرد

را مادرم برگشته و شهرکرد  به مادربزرگم  .قصد ازدواج داشتند زمانی که پدرم

همراه کند و عقد میبرای پدرم غیابی و که از اقوام بود خواستگاری کردند 

  د.آورمیآبادان به خودش 

 ؟چه بود پدرتانشغل 

ی و زمان کوتاه شرکت نفت مدتی در شغل مختلف را تجربه کردند.چند  پدرم

 ی ساکن در آبادان هاانگلیسی پیشچند سالی هم  .کردندکار می اتوبوسرانیدر 

یمی به صورت داکنی مالاریا ه شریاداره  در در نهایت .بودندکار مشغول به

 بعد .م دادتغییر نا محیط زیستبه ریشه کنی مالاریا البته اداره که  ندشد کارمند

  د.شجزو اداره بهداری و علوم پزشکی هم این اداره  مدتیاز 

 زندگی در آبادان تعریف کنید؟و از خاطرات کودکی 

مسئولیت مراقبت از خواهر و برادران از کودکی ، چون بچه اول خانواده بودم

 آیدیک چیزهایی به خاطرم می .زمانی که کوچک بودم .ام بودکوچکترم به عهده

هایی از تظاهراتالبته بیشتر خاطراتی است که بزرگترها برایم تعریف کردند. که 

                                                           
است. شهرکرد  استان چهارمحال و بختیاری و شهرکردشهرستان  یکی از شهرهای مرکزی ایران، مرکز شهَرکُرد-1

 .قرار دارد اصفهان کیلومتری جنوب غرب ۵8در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86


 دختایران
 

13 
 

دادند شعار میداشتند و  1که کارگران شرکت نفت برای ملی شدن صنعت نفت

-اش چی میدانم معنیاً شاریداً. نمیگفتند: مصدق ماریدها. میمخصوصاْ عرب

-نمی م اصلاًه خورده بود من امشناسنامه دربندی خرمشهر ولی مهر جیره شد.

 .چون یادگاری بودعوضش نکنم کردند را عوض می هاشناسنامهوقتی  تانستم اد

من خورده در شناسنامه  کهاین مهر وقت آن  ارزاق.بندی نوشته بود مهر جیره

شد  یشلوغتظاهرات و آبادان خیلی که زمانی  ند.دادمی بود که وپنک مثل، بود

در  ندخوب نیست که اینجا بمون هستند کها کوچبچهاین » :گفتآمد  عمویم

 اهواز بهترگفت  .بردبه اهواز با خودش ما را  «.وندشمیاذیت ها شلوغی نیا

  .است

 کردید؟میاهواز کجا زندگی در شهر 

 اینهاخ از مدتیبعد  .بودیم عمویمر خانه د مدت یک وقتی به اهواز رفتیم.

 آمد. ز اهوا م همکه پدر هااز مدت تا بعد .شدیم جداو از عمویم اجاره کردیم 

 چه زمانی به مدرسه رفتید؟

 .بروم مدرسه به دوست نداشت که من مپدروقتی به سن مدرسه رفتن رسیدم. 

مدرسه باید  ها بروندبچهذارید گگفتند بمیبه پدرم هم و  ندرفتمدرسه می همه

                                                           
 28کودتای  به اوج رسید و با قانون ملی شدن نفت با تصویب 1۳2۹اسفند  2۹شدن صنعت نفت ایران در دوره تاریخی ملی-1

 .پایان گرفت 1۳۳2مرداد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B2
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برود گفت دختر نباید میکرد و قبول نمیپدرم تا یاسواد شوند.  ندنادرس بخو

-میکمک  مادرم بهخانه در کارهای من هم  د.سواد ندارهم ن امادرش .مدرسه

شستن ظرف  درجارو زدن در  .کردممواظبت می داری وها را نگهبچه کردم. از

تا دو سال م. کمک مادرم بود من در خانه بودهر کاری که در  در پختن غذا و

 دیدمنشستم میمی کوچه در مفتریمن هم م مدرسه بروم. پدرم اجازه نداد من به

دانستم ولی اصلاً نمی ممد دوست داشتآمی مخوش نویسندمی شقم دنها داربچه

 داشتمبر میچوب  کمن ی ندنوشتن میاشیهادفترچهدر  آنها .یعنی چیدرس 

نگاه  نوشتندآنها می زیچی هر منوشتمیو های زمین خاکی رو گذاشتممی

ها را و یاد گرفتم حتی عددنوشتن را بعد یواش یواش نوشتم کردم و میمی

نه به پدرم اخ درمدم آمیجمع بستن و منها کردن تمام این ها را بلد شدم بعد 

 ی دو تایک .نوشتم من هم مثل آنهانوشتم  این راها بچهگفتم که یاد گرفتم می

 کتکش را نوشتمغلط میکه  اتوقانوشتم بعضی میگفت منم می نم هبکلمه 

پدرم وقتی این همه علاقه من را برای یادگیری و درس خواندن  خوردم.هم می

خواهرم که دو سال از من  را بامن  بروم.مدرسه به من  اجازه دادبالاخره دید 

 ند.برد مدرسهبه کتر بود با هم کوچ

 چه حسی داشتید وقتی مدرسه رفتید؟

. ولی دانستم چه جور جایی استنداشتم و نمیهیچ شناختی از مدرسه 

ثبت  مدیر و ناظم مدرسه مشغولکلاس که  داخل یکما رفتیم  خوشحال بودم.
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ند دار ندنشستها بچهنفر از دیدم چند کنجکاو بودم من  .آموزان بودنددانشنام 

-من نمی دهند.می امتحانرفتم بالای سرشان دیدم دارند  ندنویسمیچیزی یک 

دادند هایی که امتحان میبه بچه بود. امتحان ریاضی امتحان یعنی چی. دانستم

شود و به میاین گفتم مین به آ شوداین میجوابش گفتم به این میکمک کردم 

که باید جمله بندی  افارسی ر گفتم.می یکی یکی به آنها کردم.کمک می آنها

 مه شامیلف .چیزایی بلدم کدیر متوجه شد که من یمم خان گفتم. همند کردیم

بلدی تو که . خانم مدیر گفت بود شوشتر و دزفول اهل، خانم یزدان خواه

من هم رفتم. نشستم و کاغذ امتحان. برو سر جلسه  پسو بخوانی.  بنویسی

بدهم. اینها دانش آموزان تجدیدی بودند. امتحان دادم امتحان دادند که آوردند 

د کردند خانم مدیر گفت اینکه بلتعجب . خیلی قبول شدمو با معدل بیست 

من کلاس اول و واهرم رفت خ .کلاس اول ثبت نامش کنید، چرا آوردید است

 رفتم کلاس دوم. دفعه  کی. دومرفتم کلاس 

 برای شما سخت نبود بدون اینکه کلاس اول بروید کلاس دوم رفتید.

خانم زوئی اهل  کلاسمعلم مدرسه شروع شد. اولین جلسه کلاس که رفتم، 

گفت بنویس  .گفت تو که تازه آمدی برو پای تابلو ببینمزوئی خانم  .رشت بود

تا رویش را برگرداند آن طرف من نوشتم پونزده به اضافه پونزده منم نوشتم 

. 30شود می 15به اضافه  15خب گفتم ؟  30برگشت گفت چطوری شد . 30

شه مین مگه 15و  15زنی خانم برای چی می گفتم یک پس گردنی به من زد.
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گفت این چه کلاس دفتر  داخلبرد گرفت  را دستم .چرا زنی؟ گفتچرا می 30

تواند جمع بزند را نمی 15و  15 دومی است که هنوز کلاس اول را بلد نیست. 

به دادم رسید  مدیرسی؟ خانم  شد وری، گفت آخه چطسی شدخانم گفتم زدم 

 داد امتحان هامتفرقه با نشست طوریهمیناست،  هنیامد مدرسهتا حالا  وگفت ا

 بلد یکان و دهگان را هنوز ؛دوم کلاس آوردیمش داد امتحان 1هایتجدید با

 و کرد خواهی عذراز من و خانم معلم وقتی فهمید ناراحت شد  .است نشده

تا کلاس  ران درسم ماین یکان است این دهگان است. د داد که یا من به تازه

 .منداخوچهارم 

 دانش آموز زرنگی بودید؟

-دانش است. که درسم خوب بود پیچیدهمدرسه در من  هازوآو از بس اسم  

تا  ندمیبرد را من ددنمآیمها ضعیف بودند که در درسکلاس چهارم آموزان 

را ن که کلمه سخت داشت اشیهام یا املاکنحل  مسائل درسی را برای آنها

-میکلاس همیشه  معلم .نوشتمتابلو میروی  ندگفتمیبه من ها کلاس ششمی

است  نستهاکه نتو ه آنآفرین حالا ببگویید آفرین بلند بگویید خانم این به  گفت

مدرسه  در نم اسم گفتند خفت.بگویید خفت همه میاست نوشته  بدیا  بنویسد

                                                           
 نمی پذیرفته ها درس همه یا و درس چند در خرداد امتحان در که شود گفته مدارس شاگرداندر تداول امروز بیشتر درباره -1

 .ددهن امتحان شهریور در بار دیگر باید و شوند

 



 دختایران
 

17 
 

 شدم.حساب میها تیزهوش و جز ه بودپیچیدآموز درسخوان به عنوان یک دانش

باید به مدرسه  کار داریم تپدر با تا اینکه یک روز مدیر مدرسه به من گفت:

 .دیبیا

 چرا به پدرتان گفتند بیاید مدرسه؟

 ششم کلاسمن با  از من پیشنهاد داده بودند کهبه  .مدرسه آمد مپدرم گفت به

ن موقع آتازه شده اول تا ششم و هفتم تا دوازدهم  مثل الان که بگیرند امتحان

 رمند پدمن امتحان بگیر از هاششمیکلاس با  ندخواستجور بود می هم همین

 نرفته یک دفعه کلاس دوم رفت. برای کلاسکلاس اول هنوز راضی نشد گفت 

 .برود بالاپله پله باید خواهید بکنید. نه می چهارم را همین کار را

 کلاس چهارم را آنجا درسشد تا به ضرر من  قبول نکرد خیلی که پدرماین 

 .دش کردنلمنتق 1شهرضابه از اهواز  آمدو مپدرنامه انتقالی  یک دفعهندم اما اخو

مدرسه را به کلاس پنجم  همه وسایل را جمع و به شهرضا نقل مکان کردیم.

  .مرفت شهناز شهرضا

 

                                                           
شهرهای    -1 ضا از  صفهان    شهرِ ستان ا صفهان  کیلومتری جنوب غربی ۷0در  ایران ا س  ا شک      هوای و آب.تا سرد و خ سبتاً  آن ن

 .است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7
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 چطوری بود؟ مدرسه شهرضامحیط 

کلاس در من . من و خواهرم نا آشنا بودیم .خوب نبودبا ما ها بچهبرخورد با 

رفتم سر کلاس ولی وقتی که  .خواندیمدرس می کلاس چهارمدر و او پنجم 

دانش خوب بود خیلی هایم و نمره .مدادمیجواب خیلی خوب ها را درسهمه 

 ند.کردمیحسادت  آموزان کلاس خیلی

 ندرزش نداشتوهمچنین  دبون درسی برنامه زوجنقاشی  در این مدرسه

هم  ها رادرس اهواز ایندر مدرسه ما گفتم  .با قلم درشت نداشتندخوشنویسی 

طم خ .ندگذاشت ا درس راتاین سه  مدیر مدرسه در برنامه درسی مابعد  .داشتیم

خوب من خط و  نقاشیوقتی نمره درس من خوب بود  و خوشنویسی نقاشی

که خودش چون گفتند می ندکردمی تسادحمدرسه آموزان انشدوباره دشد 

 ی ما شود.درسبرنامه جزو ها از مدیر خواست این درسبلد بود  ها رااین درس

 ها هم جزو برنامه درسیدرخواست دادند که این درس اه در صورتی که معلم

 .کردرا  کاراین هم مدیر  .شود

 فامیل معلمان مدرسه را به خاطر دارید؟

کلاس ششم  ؛قیاسیخانم کلاس پنجم معلم  .ان قربانی بودهخانم جمان مدیر 

چون من درسم خوب بود  های خوبی بودند.که خیلی هم معلم؛ خانم حسینی
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اگر یک مثلاً . کردندبرخورد می هابچه معلمان باکردند ها حسادت میوقتی بچه

کلاس  نیاتوتو می گفتندمیسر کلاس  دذاشتنگمی ن رام نداشتکلاس معلم 

 .را اداره کنی

 کرد؟شهرضا با اهواز فرق میمحیط 

زندگی  روستا در مردم اینجامثل اینکه زیاد بود تا شهرضا  1اهوازفاصله فرهنگی  

البته فرق داشتند. نبود شهر بود ولی از نظر فرهنگی روستا آنجا  البته کردندمی

 خوزستان پر از انگلیسیاین تفاوت به خاطر این بود که بگویم که این را باید 

کردیم. به های انگلیسی در مکالمات روزمره استفاده میاز واژه ماحتی  .بود

 درها کلمه تعدادی ازگفتیم تماته. یک . گوجه را میگفتیممی اسپیتالدرمانگاه 

کرد و کار می هاانگلیسی پدرم چند وقت پیش شد.اهواز انگلیسی ادا می

ا هنآکه ایی هکارصحبت می کرد  آنهابسیار عالی شد قشنگ با  اشانگلیسی

از ولی  ندهم بد نبود مردم شهرضا .گفتمیما خانه به  درآمد میکردند می

 .دتر بودنعقبشهرهای بزرگ 

 کلاس پنجم را چگونه گذراندید؟

                                                           
شناخته  استان خوزستان عنوان مرکزقرار دارد و به شهرستان اهواز است، که در بخش مرکزی ایران شهرهایکلان یکی ازاهواز  -1

 .شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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مسابقه علمی از دانش آموزان کل مدارس شهرضا گرفتند البته یک کلاس پنجم 

بهترین نمره را من  شهر آموزانبین همه دانشسراسر ایران فکر کنم بود و 

هم  پسرانهمدارس  البته کردمی رقابت گلستان مدرسه با ناز. مدرسه ما شهآوردم

قدر خوشحال بود نآ نمدیرما .شدم اول شاگرد منبین این مدارس  ولی بودند

سر زبان را اسمش  . تونیفتاده بود انگفت تا حالا اسم مدرسه ما سر زبمی و

 گفتندمی ایام عید .مدآخوشش خیلی از من  مدیر مدرسهآن سال انداختی. 

 .بنویسید تکتاب

 کتابت یعنی چه؟

خودش  مثلباید نده بودیم اتا آنجا که درس خواز اول کتاب فارسی  تکتاب 

نقاشی من که خوب بود عکس . کشیدیممیها را باید حتی نقاشیم ینوشتمی

معلم  عید رفتیم از سوار بر اسب بود کشیدم وقتی که بعدرا که نادر شاه افشار 

و نوشته  واین همه زحمت کشیده د خط کشی آموزانروی کتابت همه دانش

ا ر اینمد گفت دلش نیا رسیدمن صفحه نقاشی به بعد که  .ده بودیمنقاشی کر

را بکشی من گفتم  نقاشیاین تونی تو نمیگفت نه گفتم خودم  ؟کشیده کی

مقوا  کی؛ ندبرددفتر  داخل را من .مکشب جلوی خودتان همخواهید میتوانم می

کوچک  مانکتابصفحه به اندازه نقاشی کوچک یک  .دادند نم هم بهبزرگ 

 را نقاشی بله.گفتم  کنی نی بزرگشاتومی گفت ورا داد بزرگ  مقوای . اینبود

 .رابیانتخت دتنظیم کننده ایرانم نوشتم ه رشکردم و زیهم  رنگو  مکشید
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. وقتی من نقاشی را کشیدم نقاشیکه چه جوری بودند  تعجب کردهها معلم

بعد که  کردندآنها اصلاً حواسشون به من نبود کار خودشان را می کشیدممی

چه جوری بزرگش کردی چقدر  یکشیدچه جوری که  کردند م شد تعجباتم

  .دنزداست. نقاشی را قاب گرفتند و برای یادگاری به دیوار شده  ششکل خود

داد. از می دیاخط و قرآن به ما  بود پیرمرد آقای فرزانه بودمعلم ما کلاس پنجم 

من خیلی خوب یاد گرفتم. الان آن قسمت  .به ما یاد دادن اول قرآن شروع کرد

از نظر هوشی بالا چون خیلی خوب به ما آموزش داد. اول قرآن را حفظ هستم. 

  د.ندار میبرا ایاستفاده هیچدیگر  الان البته. هستم همهم الان م بود

 دادید؟کارهای خانه را هم انجام می

یا هر دو سال مادرم نه که اخ در .داردرا وص خودش مخص کارهای خانه هم

ها از بچه هم بودیم. دختر  6پسر و  ۴ ما آوردمی بچه به دنیایک یک سال و نیم 

-م ظرف میشستمیهایشان را لباس .رفتممدرسه میهم و کردم می نگهداری

رفت فقط می ممامان .کردمرا می های خانهکار یکردم همهشستم آب و جارو می

یعنی کار یک کدبانوی خانه را کامل انجام . غذا بپزم من تارد آوکرد میخرید می

 .رفتممیهم مدرسه  م.دادمی
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 کلاس ششم رفتید؟به 

 دهنمیخوا ردیگ را برو وگفت که ششم  پدرمرفتم   به زور مکلاس ششم که رفت

 با هم پسرانه مدرسه امتحان نهایی ششم را با .بود ششمامتحان نهایی  وی.بر

 قدوی آقای نپسرا در بین م.شدمن اول  دختر دانش آموزاندر بین  دادیم امتحان

 گفتند اداره فرهنگآموزش و پرورش نمی موقع آن) فرهنگاداره  رئیس پسر بود

جایزه هم دادند. من  .یمشد ها اولپسردر بین  و او ندخترا در بینمن  .(بود

 هایینمونه و هوگو ویکتور کتاب چهارم کلاس اهواز .گرفتمهدیه  کتاب تا دچن

 من به را هاسرگرمی و هاخواندنی کتاب هم پنجم کلاس .دادندرا  او آثار از

 نعراادادند که از تمام شرا ویدان جا هایگل کتاب ششم کلاس دادندهدیه 

 شانهایی از شعرنمونه و ناشزادگاهو  مشخصات سم واو ای از آثار خلاصه

من جایزه را به کتاب این سه تا است  ی داخلشقشنگ شعرهای خیلی .داشت

، دویق آقایمن و . هم گرفتم یزه راجا این م وششم امتحان دادسال  ند.داد

  .شدیمخارج از کشور تحصیل در  1بورسیه برنده

 

                                                           
ورهای مختلفی به بورسیه تحصیلی و یا کمک هزینه تحصیلی کمک هزینه های مالی هستند که بر اساس معیارها و فاکت- 1

آموزان از طرف نهادهای خصوصی و دولتی اعطا می گردد. انواع بسیار مختلف و زیادی از بورسیه های تحصیلی دانشجویان و دانش

برای دانشجویان و دانش آموزان تعریف می شود که هر کدام بسته به شایستگی ها و نیازهای مختلف آنها برای آنها در نظر گرفته 

 می شود. 
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 از بورسیه خارج کشور استفاده کردید؟

 که نجاآ مدآ مادرم .ندنمنتقل ک1شهرکردبه پدرم را قرار بود هم ن موقع اهم

-. میکرد التماس مدرسه به او مدیر رنقدآ .شهرکرد یموبر یمهخوامی ویدبگ

از بورسیه خارج از کشور  دختربگذارید این  ترابیان خانم توروخدا گفت:

آموزی از مدرسه ما موفق به گرفتن بورس استفاده کند. برای اولین بار دانش

 سر مدرسه اسم این. است نداشته سابقه استان تحصیلی شده است. در

 را گرفت روی مادرم دست مدیر مدرسه .شودمین :گفتمادرم  .هاستزبان

وقتی  ندخواست م راپدر .برودذارید گرو خدا ب توگفت: . گذاشت دست خودش

  .دخواننده و رقاص برگردهم آمریکا بعد  ودبربگذارم  :گفتبه مدیر مدرسه  مدآ

 چرا پدرتان مخالف بودند؟

-یخواننده م خارج از کشوربرود  ر دخترماگگفت می پدرم خیلی تعصبی بود.

 نگذاشتند بروم.  .ودشدارم دخترم اینجوری ند من دوست یآو می ودش

 خودتان دوست داشتید بروید؟

بود پنجاه و پنج سال پیش. اگر رفته  13۴3چه فرصتی را از دست دادم سال بله. 

اصلاً کردند. نمیشدم. اصلاً این چیزها را حساب می پروفسوربودم شاید الان 

                                                           
 1۳۵است شهرکرد در  استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان شهرکرد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز شَهرکُرد- 1

 .قرار دارد اصفهان کیلومتری جنوب غرب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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اً علاقه . اتفاقشومکردند شاید یک پروفسور برگردم بیایم. یک پزشک فکر نمی

فامیل خیلی  در الان پسر بزرگم هم پزشک است. .عجیبی هم به پزشکی دارم

دکتر حسین زاده  امپسرخاله خیلی هم پزشک داریم. پزشکی را دوست داریم.

به خیلی علاقه عجیبی پزشک هستند. م هایپسر خواهرسه تا از و است پزشک 

نسبت  همین الان معلوماتمهم دارم. من الان معلومات پزشکی  .داریمپزشکی 

  ست.بالاهای هم سنم به خیلی خانم

 ؟منتقل شدشهرکرد  پدرتان به

 . زندگی کردیم شهرضاهم در یک سال دیگر خیر،  

 مدرسه را ادامه دادید؟

 نام ثبتو بدون اطلاع خانواده  یواشکی کنم نام ثبت داشتننگذ را دبیرستان اول 

 درم. بود کرده هایم جمعجیبی تو پولداشتم از  نیامتو دو یک اسکناس .کردم

 شودمی تنامثبتهزینه  ندگفتبرای ثبت نام شته بودم وقتی رفتم دا جیبم نگهش

 که شودمیگفت ن میز یگذاشتم رو نی راادو توم منداشتاینقدر پول  .ناتوم 50

رم. پول را وآمی بعد اش رابقیه گفتم باشی. داشته تومان 50 باید ناتوم دو با

 .کلاس سر جیبم و رفتم درشتم گذا
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 پول خرید کتاب را از کجا آوردید؟

 داشته نگه هایش رابود کتاب دوازدهم کلاس امایید .داشتمن هم کتاب حالا 

او را  هایکتاب بود. هداشت نشانگه ولی بودند شدههم  عوضها کتاب بود

روی  ممی نوشتاست دیدم عوض شده کلاس می دررا  ی کتابجا هر .گرفتم

مد آکه معلم  یاولین درس .شودخود کتاب که به روز  لابه لای مشتگذاکاغذ می

شی ) (شی ایز بوی) (شی ایز گیرل) girl she is. درس انگلیسی بود دبده

 گفت .ندارا خو اول صفحهمعلم  .هست یادمقشنگ  جملات ی( همهپرویزایز 

 تو از کجا را بلند کردیم به او گفت اندستممن و یکی دیگر  بخواند بلد شد یک

ند. اخواو  لاوفت. به من چیزی نگ .است داده مام یادداییگفت  یگرفت یاد

اش را یاد ند یک ذرهاکه خو معلم . خانمبرای خواندن کمتر شد مناسترس 

نوبت من شد شروع به  کامل یاد گرفتم. ند دیگراام که خوهمکلاسی گرفتم.

جا گفت غیرممکن گفتم هیچ  ییاد گرفت کجا معلم پرسید از  خواندن کردم.

 اش راذره یکالان شما خوندید  خانمگفتم  .چیزیهمچین  ودشمی راست مگ

گفت . میکردباور نمی .یاد گرفتم اش رابقیه خوند آن خانم هم کهیاد گرفتم 

تو کلاس رفتی غیر ممکن است. گفتم نرفتم کسی نبود به من یاد بدهد الان یاد 

هم  شیمی ک وفیزی دیگر مثلهای درس .سرکلاسنشستم با ناباوری  گرفتم.

تا اینکه امتحانات نوبت اول شروع شد. وقتی سر جلسه امتحان  .عالی بودند

  د.نخواستمن را  مدرسه از دفتر .شده بودمنثبت نام  نبود دفتردر م ماسرفتم. 
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دیگر  دنویگبمده بود به من ان نیادلش ثبت نام کنی. یهخوانمی مگرگفتند 

 مپدر اصلاًگفتم  .چرا ثبت نام کنیگفتند  .چون درسم خوب بود ؛یان مدرسه

از  . گفت کتابمآیمی اوم. بدون اطلاع یبیا دبیرستانبه که من  ودشراضی نمی

یا از  مناخومیها کتاب نوی همارم از رآوکتاب قدیمی می گفتمکجا آوردی؟ 

کمک دبیرستان  هب گفتمدیر دبیرستان آذرمیدخت شهرضا  .هاروی کتاب بچه

نی ان دو توماهم اثبت نام شدم بقیه پول ر تبرای امتحانا .کنیممی تثبت نام

 د تاگذاشتن خودشان هم را اشبقیهگذاشتم روی میز بود را که پاره پوره شده 

 .قبول شدم معدل عالی باو  ها را دادم.امتحان و ثبت نام شدم

ای که امتحان زبان از ما گرفته بود ورقهروز  کی. بود ما دبیر زبانآقای همت 

ن داده بود گفته ه بود برده بود کلاس دوازدهم. نشاای که خودش نوشتبا ورقه را

آن خطی که خوب همه  ؟معلم استکدام خط و بود اگر گفتید کدام خط شاگرد 

 این خط شاگرد من استگفته بود گفته بودند خب معلومه خط شماست. بود را 

به انگلیسی تابلو  رویچی  هراز آن به بعد  است. اینقدر خوش خط نوشته

 گچخط درشت با  ،خط فارسی بنویس بیا رابیانت ندگفتمی ندسبنوی ندخواستمی

 دوازدهمیدانش آموزان کلاس زنگ تفریح یک روز  .نوشتممی تشرد قلم باو 

چه جوری گفتند  ؟بیان کیهرات ان کیه؟بیرات پرسیدندبه طرف من آمدند و می

 بنویسیم روزنامه دیواری میهخوا. میخوش خطیاین نویسی به می قدر زیبااین

را خط انگلیسی  ؟نویسیمی امی برا اانگلیسی ر هایکنی نوشتهبه ما کمک می
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 م.رنگ آمیزی کردن کشیدم و شایبراهم نقاشی و م نوشت روزنامه دیواری را

 . گذراندم ثلث دوم را هم ات. امتحانقشنگ شدهم خیلی 

 پدرتان موضوع مدرسه رفتن را نفهمید؟

ی وحق نداری بر ردیگ عید که شد گفتخاطر همین به. پدرم متوجه شده بود

 بار . هفتبیایدخواستگار  برایت قرار استچون گفت: گفتم چرا؟  .دبیرستان

 خواهیمگفتند دیگه نمیمیترسیدند. دند. میشنیرد جواب و خواستگاری  ندمدآ

 ی. وبرمدرسه 

 دیگر درس نخواندید؟

ثلث سوم را برنامه امتحانی اجازه مدرسه آمدن ندارم.  دننستادمیم که ندوستا

 فترمیسرکار  مپدرکه  اهم و روزنداخومیدرس نه اخ در من برایم آوردند.

پدرم را  .شدم مقبول کلاس هفتم را .نهامدم خآدادم و میرفتم امتحانم را میمی

 به شهرکرد منتقل کردند و قرار شد به شهرکرد برویم.

 شهرکرد مدرسه رفتید؟

کلاس  را منو از پدرم کردم زاری  و گریه قدرهرچ وقتی به شهرکرد آمدیم

این همه بچه  . گفتشدفایده بود پدرم راضی نمیدبیرستان ثبت نام کند بی دوم

مدرسه  ارمگذمیا م رهایارم پسرذگنم بابتو راگ د.کنداری نگه هااز بچهکی  مدار
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. در شهرکرد هم پسردو تا دختر و شش هشت بچه بودیم.  ماموقع ن آ .بروند

 .شهرکرد به دنیا آمد شهید شد 65روز که سال به .دورآ به دنیاپسر مادرم دو 

مال خودت  این . گفتندگول بزنندرا  که من ندم خریدیبراچرخ خیاطی  یک

رفتم نه نخیاطی نه من  بدوزم یآخه چ گفتم: .ی بدوزهخواهر چی می وبشین 

کسی بهم  اینکه بدون .استادبدون  زمبدو مبشینم ببرخودم  .مای بلدکار دیگه

که دیگر برای مدرسه رفتن هم اصرار  .دمشغولم کردننه اخ من را در .یاد بده

 نکنم.

 ؟یواشکی مدرسه نرفتید دیگر

همه جا را بلد  .شهرضا سه سال زندگی کرده بودیم م.بودنآشنا  نه اینجا دیگر 

 بود. آنجا کلی دوست و همکلاسی داشتم.

 ؟دادیدانجام میخانه چه کارهایی در 

این من از اهواز  .داشتایوانش  وسطتنور  کی میه بودکه اجاره کرد اینهاخ

برای مصرف نان  چند عددهر روز  مانصاحب خانهکه در ذهنم بود خاطره 

هم در نان پختن من  .کردباز همان کار را تکرار میفردا و  پختمیروزانه 

 ممدیآوقتی  .دوست داشتمخیلی و خودم  خوردممی نانکردم و هم می کمکش

نان بپزیم. گفت تو بلدی یا من که نور داریم تما که اینجا  شهرکرد گفتم مامان

  .سختی نیستگیریم کار یاد می گفتم نان بپزیم؟
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 نان پختن را یاد گرفتید؟

روز رفتم ک ی رد.ککار می ههمبافت. پخت و هم قالی میام هم نان میخاله

 بودم. شده هسال 13نان پختن را یاد بدهید؟  منمبه  ودشمی ه جوننجا گفتم خالآ

به من  پخت نان را اولمرحله ن اماز ه گفت بله خاله اتفاقاً امروز خمیر دارم.

د بخرید پدرم گفتم آر رفتم خانه .یاد گرفتم ردیگ مگفت .مرحله آخرشیاد داد تا 

گوسفندی  سوخت گرفت مثل الان که گاز نبود.رد گرفت سوخت تنور آرفت 

 یک تغاردفعه  کی هممادرم درست کردیم و خمیر ریختیم. میدر تنور و گاوی 

پشت کوتاه آستین لباس توانیم بپزیم. با میراحت کرد فکر  .خمیر کردبزرگ 

سوخت. افتاد پایین یا دستش میزد به تنور یک دفعه مینشست. یک نان میتنور 

خراب کرد. آمد و را ها همه نانمامان  ،ام گفتم خاله جاندویدم رفتم به خاله

جدا و با آستین کوتاه. ما آستین خت ریختید تنور به این حاری اینقد سوگفت 

ره. با جارو خیلی حااین  د.بزنی به تنور بپوشید بعدچه آستیناول پوشیم باید می

 شخود هایمثل نان پخت نناده تا  .نشستذره هرمش  تا یک کشید و آب

 من نپختنان  روز یناول آن روزپزم. . گفتم مامان برو کنار من خودم میشد

 .کشید طول اینقدر مدم.آ ظهر 12 تنور پشت رفتمکه  صبح از اما. شروع شد

 از آن روز به بعد  پختم. همه خمیر را نان دبه هر نحوی که ش بود زیادخمیر 

ام خانواده کردممی خمیر بار دو ایهفتهشد. جزیی از کارهای من هم نان پختن 
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. علاوه بر کارهای شودمی متما کی کی نداریم داریم کی نان دنداشتن اطلاع اصلاً

 نان پختن هم اضافه شد.داری، بچه و غذا پختنخانه، 

 کردید؟وقتی آمدید شهرکرد کجا زندگی می

 ی جادر این خانه . اجاره کردیم یک خانه قدیمی  سینا بوعلی فلکه نزدیک

و  1تاپو، یک کشاورز بود ن خانهوچ. هم بودو آرد  جو، گندم یبراداری نگه

 .که ما هم استفاده کردیمهم داشت  ریختندکته که گندم و آرد را داخل آن می

 کردید؟غیر از نان پختن چه کار دیگری می

 کیاد دادی یمن را به  پختن نان . گفتم خاله جانرفتم امخانه خالهروز  کی 

خیلی دوست  را. 2بافتن. گفت چی؟ گفتم قالی م یاد بگیرمهخوامی هم دیگر کار

 .به دار داشتاتاق  داخلمتری  12قالی  کی وقالی شش متری یک خاله  .داشتم

 .کشیدخیلی زحمت می بافت.را می متری ششا هشب و متری 12ا هروز

م نقش کردن کو کمرا به من آموزش داد  ول گره زدنا رش چند روزکنانشستم 

 .یاد گرفتم ار هر چیزی لازم بودکوبیدن و قیچی و  م.خیلی سریع یاد گرفت را

                                                           
بصفاهانی ظرفی را گویند که از گل ساخته باشند و در آن گندم و نان و امثال آن کنند. )برهان ( )آنندراج ( )انجمن آرا(.   تاپو.- 1

 و کندو و کنند آن در گندم و سازند گل از که ظرفی کنوز کنند آن در ها دانه که خام گل ٔ خمره ای از گل نپخته ، خمره 

 خوانند. )لغت نامه دهخدا( تاپو و کندوله

شود. فرش چالشتر از شهرت جهانی برخوردار است و در تمامی هزار متر مربع فرش تولید می ۴00در این استان سالانه حدود  - 2

 (۵۵دارد.)آخوندی،شهرها و روستاها و مناطق عشایری بافت فرش رواج 
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چه داری و بخاطر بهبود اما  بلدقالیبافی مامانم ذار گالی بق گفتم مامان به مادرم

یک  ببافم برایم الی قخواهم میوقتی گفتم  نداشت.فرصت  خیلی کارهای خانه

 .گذاشتدار قالی 

  به قالیبافی علاقه داشتید؟

دوست  در کل. بافتمو قالی می متسنشمیقالی  پشت دار ایعلاقهو  عشق کبا ی

طرح کرد م گلدوزی میهمسایه داشتی . اهواز یکیاد بگیرمرا داشتم همه کار 

ی قشنگ رنگخیلی  کنار هم بودند.طوطی  یک جفتش هایبیشتر گلدوزی

ها این گلدوزیاز بس فروخت. می هایش را به قیمت خوبی همداشت. گلدوزی

دوست  خیلی بیشتر نداشتم سالپنج سنم خیلی کم بود و  اینکه با بود. قشنگ

دوختم  اینقد تمرین کردم و .مبزرگ شدکه بعد  ددار میاد بگیر راکار این داشتم 

دیدم که وقتی کسی را می .بلد شدمهم کردن را گلدوزی و  میاد گرفت تا اینکه

 چوب دوتاخاطر همین به داشتمهم بافتنی میل  نه بودم دبلنه  ند.بافمیبافتنی 

ین هم بافتم و بامی بافتنی و کردممینگاه  هاآن دست به مکردمی پیدا از یک جا

 .گرفتم یاد بافتنی را چوب دو تا

 کسی به شما آموزش نداد؟

کردم . همیشه سعی مییاد بگیرم ادوست داشتم هر کاری ر خیر، چون خیلی 

از . فقط اینقد تمرین و تکرار کنم تا یاد بگیرم مربی تنهایی و بدونخودم به
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و قالی  دپزنستم نان میادمیکمک گرفتم چون  برای پخت نان و قالیبافی امخاله

و  رفتبالا سنم  کم کم .نداشتم مربی کارهای دیگرآموزش برای  .دبافمی

 آمد. برایم میخواستگار 

 چه کسی خواستگاری شما آمد؟

 م همیشه مادرعمه  بودیم بچهما  زمانی که .ام آمدخواستگاریبه م پسر عمه مادر

خیلی دوست ایشان هم  .مکنمیخواستگاری  من ایران را برای تو گفتمی

سربازی او، روز همان  .آمدیمشهرکرد روزی که ما  با من ازدواج کند. داشت

 کم یوزودتر بر زرویک  . چون اگرم سربازیورخوام بمیمن  گفته بود .رفت

-از علاقه منهمدیگر را هم ببینیم.  تامد انی نامهناخحتی  .گردمزودتر برمیروز 

شهرضا که  بود. مادرش به مامانم گفته چوناش نسبت به خودم خبر داشتم 

به خانه ما روسری و یک ز جعبه گ کیکردیم یک بار عمه مادرم با زندگی می

 ،ساله 16 و پسرشساله  12 من،موقع  نآ .آمد ولی جلوی من چیزی بروز نداد

رحمت خدا  عمه .مدیمآشهرکرد بعد که  .چون سنم کم بود حرفی نزد .بود

  .ا ببیندر شنشد که عروس و .رفت

 غیر از همسرتان خواستگار دیگری داشتید؟

پسر عمه مادرم من را از پدرم خواستگاری  .هم داشتمیک خواستگار سمج 

 م. پدرم هم قبول کرد و گفت:هخوارا می ندخترتا گفته بود من کرده و به پدرم
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 م.هدمیبه تو را  مدخترآن موقع  برو. کارسر وم کن اتم ات راسربازیسریع 

. پدرم فراموش کرد که قبلاً به پسر عمه مادرم قول داده استمد آکه خواستگار 

دخترها پشت سر هم ما چون پدرم موافق ازدواج من با خواستگار جدید بود. 

خواست ازدواج ما به نمی بود.سال از من کوچکتر  2 هم یدختر بعد بودیم.

 . تعویق بیفتد

 ای داشتید؟قبل از اینکه با همسرتان ازدواج کنید به ایشان علاقه

دو سه سال . من یمبا هم نبودبا اینکه اصلاً  م.پیدا کرده بود ایعلاقهمن هم یک 

دومین بود. به مادرش عمه مادرم چون فامیل بودیم و  مدیده بوداو را پیش 

پخش  1امامزاده دربخر و گشا مشکل  ار اینن دارم بیا امن دو تومگفتم  مبرادر

برادرم هم رفت و نذر من  .دیبیام یبراخواستگار م این هخوامن نمیچون کن 

مد آ م(مادر پدرگفتیم ننه جون )می او که بهمادربزرگم  تا اینکهرا ادا کرد. 

معرفی آقام  ؟گفت کی اومده مدهآ گفت که برای ایران خواستگارم پدرمان خانه

روم ام را بدهم به اینا من الان میمن نوهرا گفت مادربزرگم گفت تا این  .کرد

  زنم.به همش می

 

                                                           
ی قدیمی و مذهبی شهرکرد امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون از نوادگان حضرت موسی بن جعفر)ع( در بافت یکی از ابنیه- 1

 (12۹)بنی طالبی دهکردی،قدیمی شهرکرد و در کنار مسجد و حمامین اتابکی ساخته شده است. 
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 قرار بود شما با این خواستگار نامزد کنید؟

ند. ننه بود قرار گذاشته برای شیرینی خورانپنجشنبه  ند ودوشنبه آمد خواستگار

-میپاسبانی  درس تهراندر  خواستگارم .رفت خواستگارمدم مغازه دایی جون 

آن مشخصاتی که آن  .تا درسش تمام شود باقی مانده بود رسه ماه دیگ دناخو

و خیلی مشتاق و علاقمند به دیده بودند من  دررا بود  واستهخبرای ازدواج  آقا

پختم خواستگاری آمدند من داشتم نان میازدواج با من بود. یک بار که برای 

دهیم که گفت حالا شوهرت میو مد آ پای تنور اشخانوادهاعضای از ی یک

نان هم نخواهی بپزی گفتم اتفاقاً من نان پختن را دوست دارم. هر جا هم  دیگر

 من اصلاْ م.ناراحت نان پختن ازند من کنفکر خواستند نمی .پزمم نان را میوبر

هر کاری  م حالاکاری انجام بدههمیشه یک دوست داشتم . نبودم یفکر راحت

این بود که از فقط  ازدواج برای ن موقع ملاک انتخاب دخترآ .باشد دهمی خوا

 .اشدب ی داشتهخوب مالی وضع اشعهده انجام کارهای خانه بربیاید و خانواده

درس آنها  .دختر دکتر بود داشتیم که کردیم همکلاسیزندگی می ضاشهر وقتی

-چون خانواده آنهاولی  .نیماخون سمحکوم بودیم درهمه  د. ولی ماندناخومی

ند. ادخدا بهتر می ندحالا به کجا رسید .نددناخومی درس دادندهایشان اجازه می

آن موقع معلم شد. او درس خواند و هایم فامیلش همت بود یسیکی از همکلا

-شغلرشته و خیلی دنبال . ندشدمیخواندند بیشتر معلم دختران وقتی درس می

 رفتند.نمیهای دیگر 
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 آمدند؟ تانخواستگاریبه شوهرتان 

 .مدندنیا ردش کرد آن خواستگار را هم ننه جون حاج آقا که سربازی بود و

به خواستگاری من اش خانوادههمراه  .ایشان تمام شد و برگشتندسربازی وقتی 

به شوهرم  .آوردند همین حلقه که الان دستم است طلا هم حلقه کیو  دمدنآ

دست را پیوند زناشویی  لقهحاین ی من هدحاج آقا اجازه می :گفتپدرم 

حلقه پیوند برای حلقه، این جمله را  ،ودریادم نمیهیچوقت . بکنم دخترتان

   .زناشویی به کار برد

 چه مدت با هم نامزد بودید؟

با هم حرف  زیاد که دادنمی اجازه پدرم ولی بودیمنامزد  هم زده ماه بااتقریباً ی

 گرم های خانهکار به نشست. منم سرممیپیش پدرم مان ولی خانهآمد بزنیم می

 کاغذ رویکرد می که کاری تنها وا بافتم.م یا قالی میکردمی درست غذا یا بود

  داد.می را منبه و او هم کاغذ  داد به برادرممیو  خواستمی هرچی نوشتمی

 نوشت؟چه چیزی برایتان می

حرف  مه با میینشبدوست دارم  .مشغول کاریم تو آیمیهر وقت گفت من می

با هم  با اینکهولی  م.کشیبهم حرف بزنیم برای آینده نقشه با  یم دو نفریبزن

ن بسازیم اخودم ادوست داشتیم آینده ر. مثلاً یکی بود تفکراتماننبودیم ولی 
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 کی .زن گرفته بود شمادرفوت  از عدبو کارگر بود  پدرشنداشتیم هیچی 

ش درستا نستیم کمک کردیم اداشت که البته خوب تا آنجا که تو کبرادر کوچ

 ند.اخورا 

 جشن نامزدی گرفتید؟

از شهرضا  هایم دایی .ندهمه را دعوت کرده بود شب شیرینی خورانبرای  

آنها را . دو تا عمو داشتم تا حالا ندیده بودیممدند. خیلی از فامیل که تا حالا آ

ی طرف بزرگترهاآن زمان رسم بود که  آشنا شدم. اینجا با آنها ندیده بودم

گفت طرف داماد یک مبلغی می کردند.عروس و داماد سر مهریه با هم توافق می

این مبلغ را  خانواده دامادگفت می یبالاترطرف عروس یک مبلغ  ،برای مهریه

همان نشسته بود.  نم ام پیشخاله. کردندمی زیادتر خانواده عروسکردند می کم

 له جان مگه من نخود و لوبیامخا :گفتم او بهای که قالیبافی یادم داده بود. خاله

خوب وقتی ما دوتا حاضر باشیم با هر چیزی با  ند.کنبالا پایین می م راقیمتکه 

خدا  ند. انگار ازکنی کم و زیادش میه ن.میگ نچی دارا هاینهم زندگی کنیم 

همدیگر  نفراین دو صدا کرد و گفت  ام رادایی د رفتبلند شفوری خواست 

قیمت  چرامیگه ایراندخت . با هم زندگی کنند خواهندو می دوست دارند را

 داخلام هم برود بلند دایی کنند مگه من نخود و لوبیام.من را بالا و پایین می

از . شیعموهاپدرش بود و اتاق بگوید. اصلاً داماد در جلسه حضور نداشت. 

بحث  یصدا ولی .جدا بودمردانه و آمده بودند. زنانه  تعدادی هم یک طرف ما
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گفتند مادرم که کمرو بود اصلاً چیزی ها که چیزی نمیزن آمد.می کردن مردها

که این دو زد  را حرف اینام که دایی گفت. ولی من حرف خودم را زدم.نمی

مبلغ گیرید و تصمیم می دبرای چی شما داری ندکن با هم زندگی دنهخوامینفر 

دخترم اختیار  ربُسرش را بِ رچاقو بردا ه بودگفت هم. پدرم دکنیزیاد میکم و  را

 .است خودتبا 

 مهریه شما چقدر شد؟

 و 1بهادو هزار تومان شیر و چک و چانه زدند تا اینکه دپایین کردن و بالااینقد 

پول هزار تومان پنج  دنه بدهاپول خ پدر داماد گفتند .شد 2مهریهده هزار تومان 

تومان  2000هزار تومان قباله  15 در کلیعنی  .شد بر عهده پدرش هم انهخ

 نامزدی حلقهو خودش تنها آمد  داماد از آن شب بعد .سلام نامه تمامالشیربها و

ها رسم این از ند.دختر و پسر صحبت کنکرد. مثل الان نبود که دست من را 

دو نفر  ما با ازدواجهم  نفر چندالبته . بودیمهم آشنا با هم ما  با اینکهبود ن

یک کادو  برگرددسربازی خدمت قرار بود از نامزدم روزی که  .دبودنمخالف 

مد. یکی آ روز بعد و مداروز نیآن البته . رفتیمشان خانهبا مامانم و هم خریدیم 

                                                           
، به خانوادۀ مهریه ، علاوه برازدواج قبل از مراسم داماد است از پولی که که امروزه در برخی مناطق رایج است، عبارت شیربها- 1

 .است دهد. شیربها غیر از مهریهعروس می

دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا دهد که نشان، چیزی را به زنش میصیغه نکاح مرد به هنگام اجرای- 2

شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام میصداق نامیده می

 .درآمده است حق طلاق زن ارتباط زناشویی یا ضامنی برای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B2%D9%86
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در یک اتاق  نامزدم باهم خواهراو و  آنجا بود وقتی ما را دید یشانهااز همسایه

 :گفتبه من  برود خواستمیکه  زمانی .کردنددیگر رفتند و با هم صحبت می

بعد  !نستم یعنی چیادمن اصلاً نمی «.مهگ سمن توشیاکه هست  صنم اینقد»

 .شویدیده نمی اصلاً که تو هستدختر یعنی اینقدر گفت از مامانم پرسیدم 

 ،عمه پرسید شوهرمرا دیدیم عمه نامزدم روز  کنامزد کرده بودیم ی زمانی که

 ی منوی رشناختچون . قشنگه بلوری گفته بود سیاه و ؟چطوره خوبه منامزد

  .نداشت این حرف را زد

 ؟برگزار کردید جشن ازدواج

 البته .دو هزار تومان وام گرفتحاج آقا  .ازدواج کنیم میخواستمی کهزمانی 

خواهرش آن هم  د.بیشتر ندا بدهد. هزار تومان پدرمبه را  شیربها همه نستانتو

 اشبرای خرج عروسیرا مقداری که یک آقام  چرا کرد با و هی چون و آورد

ن اتوم 100خلاصه با هزار و . تومان برداشت 0001از هم تومان  100 .داریگذب

در خانه خودمان جشن عروسی گرفت و  پدرم ند.پا کرد ربرا جشن عروسی 

 .ان جشن گرفتندخودش در خانهداماد هم 

 بود؟ تان چقدرجهیزیه

 یک و زدندمی دری پشت چلوار باکوچک  یهاپنجرهچند تا پرده که پشت  

 ،قوری عدد کی ،خوری تخورش دیس و، سری بشقاب . یکبود آهنی صندوق
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با نعلبکی، یک دست رختخواب، تا استکان  ششبا گالیشش، تا استکان  شش

دادند به من خیلی می زیاد نبود ولی مس یچیز زیاد .پتو بود کیو  تکادوتا م

یک . مجمعه بزرگ برای روی کرسیو کماجدون و سینی  از دیگ دخوب دادن

لگن . ستنشش مییرو عروس .دبردنمیعروسی حمام که برای  سینی بود

البته . بودمعمولی  ظرف و ظروف در حد حمام. داخل یک براکوچ وبزرگ 

هرکه بامش بیش برفش  .دادندمیجهیزیه بیشتر مالی خوبی داشتند  توانآنها که 

تومان  900گفت: داماد به من پدرم می بود. مپدر درآمد اندازه جهیزیه من .بیشتر

غیر از . خریدمخرازی  مغازهاز ه لسیوتومان  3500 فقط من .شیربها دادند

 من. های دیگر خریدمهای دیگر که از مغازهوسیلهو  تشکو  ردهپها و پارچه

م هایپسر هر کدام ازبه  م.داررا  ماهزییجههای از وسیلهکه ی دو تا تهنوز یک

 . موقع عید نوروزندبود یقشنگهای لیوان .دادمام از جهیزیهلیوان یک  نفری

 دادم.  به آنها یادگاریو برای سبزه انداختم ها، داخل لیوان

 بعد از ازدواج کجا زندگی کردید؟

هم سر کوه از من بخواهی حاضرم با تو  اگرنه ندارم گفتم اخمن  شوهرم گفت

که پدر سه  1خانه حاج محمود رئیسی زندگی مشترکمان را در .زندگی کنم

 دو تا اتاق آنجا اجاره کردیم. . شروع کردیم شهید است

                                                           
 باشد.حاج محمود رییسی، پدر شهیدان فریبرز، بهزاد و بهروز رییسی می- 1
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 دادید؟بعد از ازدواج همان کارهای قبلی را در خانه انجام می

 گفتم زن حاجی به زن صاحبخانه  یک روز .ه بودسر رفت امبیکاری حوصلهاز 

چون من که در وسعم نیست قالی  ارگذب یقال کنی یاتوتو رو خدا اگه می

گفت  نم.انستم بیکار بماتونمیچون  .ببافم هم کمکتبگذارم. تو بگذار تا من 

 آن صحبت کرد و او زن صاحبخانه با .شناسممیرا  نفر من که ندارم اما یک

 که ما بافتیم با هم امترش ر کیاز  بیشتر .زد برای ما به دارمتری  12قالی  کی

 . صاحبخانه بودم هفت ماهه باردار .یمنقل مکان کرد یخانه دیگرآن خانه به از 

 ههفت ماه .موشنم اذیت میاتونمی گفتم یمببافاش را با هم تا بقیهگفت بیا 

 نبودزنده ساعتی بیشتر  دو سهولی  وردمبه دنیا آ تشرد پسریک زایمان کردم 

ج احکشیدم می درد شب از بس بودنبیمارستان موقع نآ. نارس بود ندگفت و مرد.

 ه بود که من حالم خوب نیسترفت به دکتر حسینی گفت )صاحبخانه(محمود

چون گفت  پدرم آمد. دنیا بچه بهمحمود داده بود تا  آمپول به حاجیک دکتر 

 مانخود هناخبیا پس  .رفت دنیااز  اتبچه ندکرسیدگی نمی وت اینجا بهکسی 

من تا گذاشته بودند قبل از ازدواج من متری  12قالی  کی چون .زندگی کنید

ولی بود  گذشته نم ازدواج از سال یک. بافتیمرا  اشحاشیه ممامانبا نجا بودم آ

روی دست من  نهخا امورات تمام چون .قالی را تمام کنند نسته بودندانتو آنها

 پدرمی. قالیباف به نه پختن غذا بهنه  رسیدندمی پختن نان به نه دیگرچرخید می
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 شان. خانهیدهدبهم  هناخ هرایکلازم نیست دیگر  یزندگی کن اینجاوقتی  گفت

برای زندگی اتاق  و یک رفتیم نجاآ بود.مدرسه سمیه  یروهدروازه سامان روب

 وامی که آنخوب شد چون برای ما خیلی لحاظ یک از  .ندداد ام بهکردن 

ه رسر سال بهمجبور بودیم یم هدنستیم باتونمیرفته بود ازدواج گبرای همسرم 

 .رفتیم مپدرنه اخ وقتی .نداممی موان اهزار توماصل پول، ولی  وام را بدهیم 

 .تا تمام شود را بباف قالی تو بشینفقط  زندگی شما با من، خرج گفت پدرم

 را استادی من ولی کردکمک میهم  مخواهر یم.بافترا متری  12یک ساله قالی 

را  یک سال حقوقاین  درکم کم  .را بافتیمقالی  صورتی بودبه هر  دنداشتن

نه اخ نگ از یکاک دیما  گفت وهرمش . پدروام را پرداخت کردیم جمع و

شما  داتاق خالی داراست  کشری ما باکه  بغل دستینه اصاحبخ مقدیمی خریدی

خانه کامل  ندنه بخراخمیخواست هم  مپدر. زندگی کنید اینجا پیش ما ییدبیاهم 

. نقل مکان کردیم شوهرم پدر به خانه. ما هم ندیدخراز خانه را  گنک دای هنکه 

خانه پدرم باردار شدم که وقتی شش  از آن هم قبلالبته . مبود باردار هشش ماه

نه شدی خانه ما اذیت میگفت خاپدر شوهرم زن  ماهه بودم بچه سقط شد.

 متخصص شدم. شهرکرد که دکتر بارداراین بچه سوم بود که  چطور شد. پدرت

به . بردندپیش دکتر میردامادی  ،اصفهاندکتر حسینی بود. من را فقط نداشت 

 دارو کنی. استراحت باید گفت فقط .گشت و علتی پیدا نکردمیدنبال علت 

 ییی اینکه این همه راه نیاو برا استراحت کنفقط گفت و می تجویز کرد میبرا

پشت نسخه  را مشکلاتتو وزنت را اندازه بگیر. فشار خون  شهرکرد اصفهان،
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ماه آخر  .نرفتم دکتر ردیگتا ماه آخر  . من همدروبیا نم یحاج آقا برا تا بنویس

صبح   پسرم برو به امید خدا. است مسال هچبخدا را شکر  گفتدکتر م رفتوقتی 

دردم گرفت. شوهرم دفعه  کصبح جمعه اذان صبح ی. به دنیا آمد ۴9سال تیر  5

 سر هم مامانم کردند.روی مسجد نو زندگی میهروب .خبر کردرفت مامانم را 

نه در خابچه آمد  1اما)قابله(م تا .دنارس راخودش ولی بود.  باردار مآخر دربرا

آن موقع هم خیلی ماشین نبود. آمد ماما باید از چالشتر می .ه بودبه دنیا آمد

پرده بود یعنی در دنیا  وقتی آمدچه ب را از چالشتر آورد. ماما ،با دوچرخه شوهرم

صاحب  و پدر شوهرمزن  .به دنیا آمد است ای که آب داخلشن پردهابا هم

ند علامت زاییده... علامت گفتو میند کردنگاه می نداده بودتن ایسامنهاخ

 یعنی یک چیز ناقصی به دنیا آورده... این چیه زاییده چون بچه پیدا نبود. زاییده

گویند زائو نباید بترسد جفت . میپرید رفت بالا و جفت منم ترسیدم. است

د پرده دید گفت صلوات بفرستی دررا ه چبو  داخلمد آدر  ما که ازما .رود بالامی

 هدپر زد تا دست را به بچه است پرده به دنیا آمده در چه سیداذان صبح جمعه ب

حرف  ه اینقدرک نفر دوآن اش بلند شد مد و صدای گریهآبیرون بچه باز شد و 

توضیح داد  ماما .ما تا حالا ندیده بودیمکه  نده بودنداهاج و واج م ندزده بود

یعنی  ودشبعد برایش خیلی خوب می است مدهآبه دنیا پرده  درکه بچه سید که 

رژیم  که نستادمین سیبود کنخبری که  ۴9در سال  .رسدبه یک مقامی می

                                                           
 .کرددر کار زایمان زنان استاد بود و به آنان در زائیدن طفلشان کمک میصورت تجربی، هشد که بماما یا قابله به زنی گفته می- 1
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که نست ادهیچ کس نمی ودشجنگی میکه نست ادمینی سک ودشعوض می

چه نستیم ادما نمی درسی میمقامگفت به سال قبلش  16 .است شهادتی در کار

. آن خانم هم پرده را با خودش شودکسی میبرای خودش ، گفتیم حتماً مقامی

رویش بنویسم و پیش پدرش باشد هر جا برود همه به  دعاگفت اگر می برد

پدرش از به دنیا آمد بچه که  .دهند. اما برد و دیگر هم نیاوردحرفش گوش می

 شکاراز بانک صادرات در چون مشغول به کار شود  بانک ملیکه در  ندخواست

که برای کارهای استخدام در بانک ملی به بود  ند. بچه دو سه روزهبودراضی 

 روزه شده بود. 12تهران رفت و وقتی برگشت بچه 

 چه اسمی برای بچه انتخاب کردید؟

ا هبچه برای یعنی داشتم دوست کرد. من اسم سهیل را انتخابرا شوهرم اسم  

م انتخاب. سهیلا ددخترم اگه باش ا وسهیل و سامان و سه مبعدی نقشه داشت

 سینهمه شوهرم عمو خانواده  اًاتفاق .ودشروع شین ساسمی بود که با  هشیهم

ذار گسهیل باسمش را  گفتممن د گیرشناسنامه بخواست برود میوقتی  ند.دار

یک بچه  ،مهدی شده نوشتهدر شناسنامه دیدم  وقتی که برگشت چیزی نگفت

حالا که  میاد بدم گفتم من ندکردمیصدا اسمش را د بود ببود اسمش مهدی 

بقیه هم شد ن اکه هم ،صدایش میکنیم گذاشتی مهدی از همین الان آقا مهدی

بعد  پسری کهآقا رضا و  ،مهدیدارند. آقا هایشان قبل از اسمهم آقا را  میهابچه

رفت سال بعدهمان  که جبهه 65سال  یم آقا مهدی.شتاگذبه دنیا آمد از شهادتش 
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ام به دنیا آمد. سال بعدش هم خدا یک پسر دیگر بهم داد. اسمش روز پسر بعدی

 را آقارسول گذاشتیم.

 د؟طور سپری شکودکی آقا مهدی چه

خواستم میاز خدا که همان م قشنگ بود یعنی یخیلی برا آقا مهدی بزرگ شدن

زندگی پدرشوهرم  با خانه که ناهم یهایکی از همسایه وزریک  .شده بود

ندیده ابوالفضل  روز سفره آنپهن کرده بود من تا  سفره ابوالفضل .کردیممی

 کمکما به بیا تو عروس سید هستی نستم یعنی چی. گفت اداصلاً نمی بودم.

هر چیزی را به  سفرهدر  فت.رمی دست وپا کوچولو بود تازه چهارام . بچهکن

به آن را امام  12به نیت  آن رااشتم گذمینیت پنج تن  مثلاً بهگذاشتم نیت می

را  یکیاین سر به سرم گذاشت گفت خوب حالا  ، بعدچهارده معصوم نیت

 تخیلی تعبیرات . گفتدیگه خدا ی گفتمچیزی گفت کم یاکدهر  به چی میگی

 کنیقشنگ تعبیر می قدحالا که اینبه من گفت  .معلم بود ،خانمآن  است. قشنگ

شوهر خوب  کگفتم ی واه.بخ خدا ازابوالفضل سر سفره  هر حاجتی داری

 ش. خواستم بازم خدا به من داد و شکریه بچه خوب میبهم داد  خواستم خدامی

 دراین موقع من  رسال دیگکه داشته باشم از خودم اتاقم  کنه ندارم یاخ فقط

 .مندازامیابوالفضل  یک سفره امنهاخ
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 شدید؟صاحب خانه 

به هم  را نامزدی اولی که رفت نجونن ناهمبه هفته نکشیده  بعد از این مراسم، 

را  اشنهاخاز  قسمتش د یکنهخوامی تیعموگفت دختربه من زد آمد و 

ی لوا اقتخشتی داشت ااتاق تا  دو ونزدیک فلکه آبی بود خانه . بفروشند

 طحیا و یکنه بود اخ وقندیک صاتاق دومی پشتش و ان وای کی شیجلو

 .هیچی نداریمما گفتم  .بفروشدیازده هزارتومان د هخواداشت. گفت میخشتی 

م قالی برای شرکت فرش گذاشته بودبودم یک  را باردار مهدیآقا  زمانی که

ی شش متری لقاالبته اگر یک دست من را گرفت دو هزار تومان و  قالی را بریدم

که  دخریدنمی هزار تومانبافتم میکردم و جور میمصالحش را خودم که 

قالی ریز و قشنگ شده بود دو هزار  بس ایناز ولی بود. از خودم  سرمایه هم 

این دوهزار تومان و پنج هزارتومان هم شوهرم وام  ددستمزد دادنبه من تومان 

من  .ن شدانه از خودماو خ بیعانه دادیمبرای خانه شش هزار تومان و ما گرفت 

ن خانه خودمان بیست روز طول کشید. هما دراز آن روزی که دعا کردم و رفتیم 

گفت توروخدا بگو چه جوری دعا کردی؟ گفتم بود میکه سفره انداخته خانمی 

همینجوری جلو خودتان که دعا کردم. من یک اتاق خواستم ولی خدا دوتا اتاق 

 بایدنجا از خودمان بود و آ شروع کردم به قالیبافی کردن دیگر فوریداد.  نم به

نه اخبقیه پول او را بدهیم. تا سال آینده پول جور شد و  کردیم تامیپول جور 

 .بزرگ شد خیلی بچه خوبی بود در کنار کارماز خودمان شد. پسرم هم 
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 از خاطرات کودکی آقا مهدی تعریف کنید.

 کا یهولی شببازی کنم  او بات نداشتم فرصبچه باهوشی بود. خودم که  

 مدادنشان میبهش ها را سری عکس از کتاب کدادم یادش میسری نقاشی ی

پیغمبر و دادم از خدا ش یاد میبه خوب های خوبحرفکردم کار می شهابا

-یم عروسی نمیوخواستیم برمی یک شببود  شچهار سال .مگفتمیبرایش 

شلوار گرفته بود ش یک دست کت و یهم پدرش برا . تازهدیبیا با ماخواست 

 هایوم حرف نداشت.که  شده بودقشنگ شلوار این کت و  دراین بچه نقدر آ

-مینمن گفت یم وبیا بر ، اینقد ناز بود. بهش گفتمقشنگ ، چشم و ابرومشکی

زدیم. و الکی گفتیم ما که بهم را  رفتیم بیرون و در . ما هم الکیمیم بیاهخوا

گفت خدا چرا من میکرد و میچیکار تنها ماند و  حیاط دراین بچه  .رفتیم

م چرا من بد شدم خدایا درگوش نک باباو حرف مامان به اینقدر بدم چرا من 

 نشابه حرفکه خدایا مرا خوبم کن  د.زقشنگ با خدا حرف کن. خوبم  ار من

کردم گفتم  زرا با . درزدمیحرف  خدا باگریه افتادم از بس که  ردیگ .مدبگوش 

 دلتا  .رفتیمنمی تنهاییما که منتظرت بودیم همین جا بودیم رفتیم ما نمامان 

فقط با  رفتیممی نجایی که بایدآبالاخره رفتیم اما تا رسیدیم  .مدآ دلشی تو

خوبم کرد مامان را خدا من  ،زد که من به خدا گفتمخودش داشت حرف می

خوشحال شد خیلی خوشحال  .مد دنبالمآمامانم  ممد دنبالم چون که خوب شدآ

  .شد
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گفتم . میالان داریم .بگیر او را ببر هر سال عکس ازه چاین بگفتم میحاج آقا به 

ن امعروسی . ما ازدناها بمدگاری باید از بچهعکس یابگیر. عکس  سالی یک

-میعکس بگیریم ک یم یوبیا بر مجوانی تاگفتم بعد از عروسی  .عکس نداریم

جوان بودیم  ددهن میاین نشاگفتم خوب  ددهن میانشرا  گفت این چه چیزی

 گفت هر وقت خواستی برو جلو آیینه خودت را نگاه کنچه شکلی بودیم می

تا آقامهدی را عکاسی  شدممی ورز من مه . اینچرا نمدانمی نداشت ستدو

 برادرم عکسا را بیشتررا عکاسی ببرد.  مهدیآقا  گفتممی برادرم بهاینکه  یاببرد 

 عکسگفت  شدوستان از یکی بود شده شهیدآقا مهدی  کهزمانی  .است گرفته

 و عکس شماره یکاز عکسا  ماکد هر کنم چاپ موبر من دنداری هیدش از

 را هاشماره عکس و عکاسی برده بودیم جا یک سال هر چون داشت عکاسی

 شبه مامان . رفته بودکرده بود خیلی ذوقدادم وقتی بهش روی کاغذ  منوشت

شماره  و ی که آنجا عکس گرفتندیهاعکاسیهمه اسم  ،خانم رفیعی ه بودگفت

 کی بکنیکاری  ینچمه نیاتومی تیهابچه . شما برایاست نوشتهرا ها عکس

ها را بزرگ مام عکست .بنویسی را عکاسیاسم  عکس وعکس بگیری شماره 

نده واو سرود خ صدا و سیما رفته  در برنامه کودک در. گرفته بودخیلی قشنگ و 

نسبت به  داریم. کاست سرودش روی نوارالان  نغمه بهاران بود.اسمش  .ندبود

ها بود یک روز رفت با بچه سالش چهار داشت. رشد خوبیسنش هم  یهابچه

 درسیله بازی برود. بیشتر وبیرون گذاشتم اصلاً کوچه بازی کند. من نمیداخل 

گفت خاک توی سرت.  رفت و آمددر کوچه  گذاشتم بازی کند.ش مییبرا خانه
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رفت به خواهرش گفت. گفت یک پسری داشت می گفتم کی این حرف را زد؟

 شود تا بشوردشحالا مامانش اذیت می شسر رویریخت خاک  گفتم وای

 . گفتگفتم بله؟ گفت بد بود که گفت نباید آدم هیچوقت از این حرفا بزند.

های مختلف به دنیا سه تا بچه اولم هر سه در یک روز در سال م.ویگنمی دیگر

شما چون  گفتندثبت و احوال می در گرفتم.میبا هم  راتولد هر سه آمدند. 

-روز می کیرا  هاشناسنامهبگیرید  یک روزدر را  تولدجشن سه  دیهمیخوا

ی تولد پسر دومی برا من .گواهی بیمارستان نشان داده بود تا به آنها .دریگی

م آیم میکردنروز زایمان آن  راگگفتم  آنها عروسی به کدعوت شده بودم ی

 نیشود خودت بدامی . گفتند مگررفتمبیمارستان نید ابد مدماگر نیا عروسی

بعد از ظهر راهی بیمارستان  3ن ساعت ان روز که منتظرش بودم هماهم اتفاقاْ

تیر  5ن روز ابعد به دنیا آمد پنج سال بعد هم پسر دوم آقا رضا پنج سالم. شد

5۴.  

 کردید.غیر از قالیبافی کار دیگری هم می

برای  خیاطیبه  آن موقع شروع بود بهتر لیدو تا شدند خیهایم بچهوقتی   

این  از .. چند تا همسایه داشتیم گله دار بودندها و دوست و آشنا کردمهمسایه

رید تا ور بیابُ بلد نبودم گفتم یک روخواستند من هم میها لباس گله داری

برایم  ن همشاهایآشنا و دوستاز  که وختمدبرایشان  خوب اینقدرن بدوزم یتابرا

دادند. می ناتوم ده دوختماش را که میبان و رویینند. تردآومیسفارش کار 
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 .دوزممیگفتم مدل بیارید هرجور شما خواستید دوختم میزیر شلوار می وچادر 

روز اول مهر و ش یخر تعطیلات بود که فرداآ شب دوختم.می را هابچه مانتو

ن احاج آقا همدوختم. باید میمانتو با شلوار  ات هفت .بود رسامد بازگشایی

ندم و تا صبح ارو خواب ها. من بچهودبانک ب درشب از شانس من شیفت شب 

 مدآاز سر کار . صبح وقتی شب تا صبح کی مانتو را دوختم این هفت نشستم

را  ناهاشمهدکفقط . نداشت دد که حآمنقدر خوابم میآد صبحانه بخور که

کار  کی م.دبوکمک خرج حاج آقا . آنها را بردند مدندآو اتو هم زدم.  دوختم

کم  انمققوحذره  کقا مهدی تازه به دنیا آمده بود یاول که آهمان جدید کردم 

انجام  یتانبرا دکار نداری من گفتامیهانه همسایهاخ رفتم .هم بودنه اخاجاره بود 

گفتم نریسیدم ولی کار ندارد پیلی را تاب سی یرب مشپتونی گفت می مهبد

ن ماآمدم نشستم پیش صاحبخانهشود. یک پشم خوب بهم داد میدی تا نخ می

ش یشد کلفت یک جاش مییو به دستش نگاه کردم و پیلی را تاب دادم. یک جا

خواستی فت میگ وقتی بهش دادمتا خوب شد  منقدر تمرین کردآشد. مینازک 

 یعنیبقیه گذارم لابه لای این را مینیست  ینستی طورانتوولی  بریسی درست

و ماست شیر پس دستمزدم؟ گفت گفتم ا را. دو لا مال آنهمنو  یک لا مال

سرشیر و ، شیربه جای دستمزد . اتفاقاً خیلی خوب بود ببر.برای اجاق  سوخت

داشتیم  سایه دیگریک همها رفتم سراغ همسایهمی مم خودآورد سوخت

 .ببافم قالی برایتم یم بیاهانجام بد تیبراشوهرش سید بود. گفتم کاری نداری 

ی. گفتم طوری نیست اسباب بازی فاببقالی ی هخواک میبا این بچه کوچگفت 



 دختایران
 

50 
 

نی بکشی اتونقشه قالی می کیگفت نه کند. میگذارم بازی ش مییرم براآومی

 کم برای یورب ایدروز ب کی گفت .دکار نداربلدم گفتم میهمه کارم  .بلهگفتم 

ی کشم بیبرا هروز کتو ی مروبیا اش رانقشه وددوبله بافته بش منفر کمکش کن

صبح  کشیدم. تا صبح نشستم نبود نهاباز هم حاج آقا شیفت بود خ .روزه کی

خیلی  یو تمام شد. دو تا نقشهکردم می رنگشدیگر که از سر کار آمد داشتم 

شود. ن میاشود گفت بیست تومبود. وقتی رفتم بهش دادم گفتم چقدر میبزرگ 

بود دیدم اندازه چهار روز ن حقوقش اتوم 5روزی حاج آقا  خوب است.گفتم 

-چیکار میم گفتم خب هدنمی پول م گفتم بده گفت نه نشدکار کرد شحقوق

بردم میشیر و ماست  نجاآن ببر. از پزد نان میشوهرم نابیا  گفت ی بکنیهخوا

 راگگفت نویسم یم من گفتاتوم 20نشده  گفت هنوزروز  کین. از اینجا نا

 .خوشنویس بنویس و بنویس و بنویس یوشی بهخوامی

 رفت.مدرسه میبه با علاقه آقا مهدی 

برود. بیرون نه خواست از خانمی ولی بردیممدرسه او را و به سن مدرسه رسید 

 شروز دل کی .را دوست داشت پدرش هم همینطور است خیلی محیط خانه

آورد که ای میهر روز یک بهانه .مدآمیدرد  شیپاها یک روز گرفتمیدرد 

 درد گرفتهشدید ش یاهاپگفتند زنگ زدند از مدرسه  مدرسه نرود. یک روز

از  .زدم سر خودم روی نقدرآ مردمُاز ترس   . منودراه بر دناتوو نمی است

که  نبودچه جوری دویدم تاکسی  .رساندمبه مدرسه خودم را  ینزدیک فلکه آب
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ام گفتم بچهدکتر حسینی پیش با کول بردمش  کردم و و کولش مدرسه مدم آ

بله رفته مدرسه گفتم گفت کاری بکن  کتو رو خدا ی است مدهآش درد یپاها

 ودشخوب میش یمالم به پاهاالان دارو می گفت نرودمدرسه هد خوامیگفت 

ش و گفت بگذارش روی زمین گذاشتمش یدست مالید به پاها ودراه بر دناتومی

 فکربهرفتم ی شده چیزیک  فکر کردمخدا را شکر  مراحت شدراه رفت. 

گفت چرا  یرمد .بردمشاز همان جا به مدرسه بد.  هایبیماریو روماتیسم 

فردا زنگ  .ودشمید نینیاد هاز اول بخوا رگفتم نه اگبردیش خانه. آوردیش می

ولی بعد  .ودرن مدرسهبهانه داشت که  کی هر روزاست مده درد آ شدلکه  دنزد

 با هم درفتنبا هم می دن شدنامند تا دوست پیدا کرد و هم محلهچ از مدتی

فقط  دکه تنها نباشبیا و برو بیا باهاش ش گفتم دوست خودم رفتم به دند.مآیم

چون باید از دو خیابان  یدوش ردد یخواهخیابان میاز خیابان مواظب باشید  در

شد خوب شد دوستشم  هراهم وقتی با او ه.را ۴م ی هملت یک ییکشدند رد می

 ،بعد از شهادت شهید است کش یادم رفتهاسم کوچ امارئیسی بود فامیلش 

گفت با بچه من همکلاس و دوست می افتادگریه می یددمی را مادرش وقتی من

شد کلاس اول و دوم شاگرد اول می خواند درسش هم بد نبود.درس می بود.

شده بود  شگویافت کرد باز سشچهارم و پنجم یواش یواش دراما و سوم 

 .بود یبچه پر سر و صدا و شلوغ وچون خیلی شیطنت هم پیدا کرده 
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 چند سالش بود؟ آقا مهدیزمان انقلاب 

شب خواب دیدم. همان سال یک  .بود پیروز شد هشت ساله انقلابزمانی که 

در ا هچون روزدست دو تا پسرم را گرفتم.  هستیم و من 1غارهای پیرکوه در

مرگ بر شاه مرگ بر  بردم ومی ها را با خودمبود من هم بچه خیابان تظاهرات

پا زمین کوبیدن و  ندکردمیشروع گشتیم بر میهم به خانه وقتی  ندگفتمیشاه 

دیدم در خواب شب  .را یاد گرفته بودند هاتمام شعار ،گفتندشعار را با هم می

با  جمعیت این درو ناراحت بودم خدایا  است دست من هر دو در تسنجا دآ

فقط دادند شعار میهمه و  فترجمعیت میبود و شلوغ  .کار کنمیچها این بچه

یکدفعه  .ندم بین این جمعیت گم شویهااگر بچه خدایا چیکار کنمگفتم می

 ارغقسمتی که  بالاآن  را نفر کیگشتم  صدا الله اکبر دنبالدیدم یک نفر گفت 

م دیدمیکه  ی رارکت و شلواقا آ آن بالا بودند آن. دو تا آقا با هم دیدم هست

 مهماعبلند آقایی قد الله اکبر را گفت ن آقایی که آبینم. میحرارت در مثل اینکه 

 ریش قیافه و یک شوها کشیده و خابرو ،زباپایین تا پرش  یک شور سرد سبز

دست  زیر میهابچهترسم می مگفت ؟ترسیمی چرا گفت .داشت خیلی قشنگی

بیشتر دو تا دست که  مناین جمعیت  داخلگفتم  گم بشوند گفت نترسو پا 

برگشتم هست آنها  هن باحواسمما تو نترس گفت گفت نترس ترسم ندارم می

                                                           
کیلومتری شهرکرد و در مجاورت روستای ده چشمه،  ۳۷در فاصله پنج کیلومتری جنوب شهر فارسان و  پیرغارگردشگاه - 1

 (1۵۷گردشگاهی مصفا به نام پیرغار وجود دارد.)آخوندی،
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برگشتم گفتم نیست آقا مهدی ولی  بوددستم  دردستش آقا رضا  نگاه کردم دیدم

ن آقا آدست  در شدستجاست گفت این ؟کومهدی  شوند آقاگم نمی شما گفتید

گفتم نه. گفت نشناختی  گفت بچه منی. مواظبکه  هستی یکشما گفتم بود. 

حالا من  )عج(گفتم یا امام زمانند. ادمیخدا  دشباورم نمیمن امام زمانم. اصلاً 

ارم گذنی من نمییع است پیش منید؟ گفت هست واظبشنم شما مااز کجا بد

ه بچه حواسش ب رفتم خب دیگش کردم گایتعبیر چهحالا من  ودم شگبچه تو 

 متا خواب دکشنستم هشت سال طول میادنمی .ودشمین ام چیزیهچب هست من

 نجا که باید برود. آو بچه من برود  ودتعبیر ش

خواب دیدم دوباره دست دوتا  دوباره شباین خانه.  درمدیم آدو سال  ازبعد 

د آمنی میآصوت قر یصدا یک م.یورمی ناخیاب داخلو  است دست من دربچه 

 من دناخوقشنگی میاین قرآن به  یک اخدایپیش خودم گفتم  .دندار دکه ح

ن اخیاب ،نآقر یبعد رفتم دنبال صدا .دوست دارم خیلی عاشقشمخیلی قرآن را 

 اندخوقشنگ قرآن می م کیه اینقدرببینی. گفتم بدوید و سر بالا بود هم شیب دار

که قدیمی  یک اتاقکرفتم م گفت صدق الله العلی العظیم. جلو وقتی رسیدی

گفتم آقا به خاطر صوت قرآن . دیدم ش هستداخلهم چوبی قدیمی معجر یک 

نیم اخومی یمآمش کردی گفت فردا دوباره میاچرا تممدم آسربالایی  از اشم

مش نقاب داشت با لباس سفید خان دنادتایس نم یخانمش جلو با دنبلند شد

خانم هم  .بسته بود شال سبز به کمرش کش یانیاشال سبز به پیش کفقط ی
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گفتم این  گرفت )ع(حضرت علیرا دست آقامهدی  .دگفتم باش .قدش کوتاه بود

تان را ببینم صورت شودگفتم میاست.  )س(خانم فاطمه خانم کیه گفت این

خیلی  رنگ مهتاب دماغ کشیده و لاغر ،انیصورت نور کبالا ی نقابش را زد

 مهدی آقا یکی دست یکی انداخت.پایین نقابش را  دوباره دخوش صورت بع

 قدم یکا هم هنآرفتم می قدم یک من بود دستم در رضا آقا دستو  گرفتندرا 

ان و آقا ندیدمش دیگر که درفتنجوری . شدنددور می قدم رفتند اما اندازه دهمی

 خدایا تعبیر خوابم چیه؟بیدار شدم گفتم بعد که  ن بردند.مهدی را با خودشا

و حضرت  )ع(حضرت علی اینجامن هوایش را دارم.  گفت )عج(نجا امام زمانآ

 راگدانستم مینگفتم  کس به هیچ ؟ودشتعبیرش چی میاین  ندشبرد )س(فاطمه

گفتم همیشه می ودش ریبکنند من هم دوست داشتم خوب تعد تعبیر میبم ویبگ

رشدش هم  .خوردم برای این پسرم صدمهکه اینقدر با این ند.مواظب پسرم هست

 از قبرستان یکیرفته بودیم برود  به جبههاینکه اربعین قبل از  زرو .کردفرق می

د آینمی شما به لله اصلاًءاماشاگفت مهدی گفتم آقا دنبالت  این کیهرسید پ هاآشنا

عملیات  درسه روز بعدش رفت جبهه ت است. فکر کردم برادر دن باشاپسرت

  شهید شد.1 5ی کربلا

                                                           
در منطقه شلمچه و شرق بصره « )س(یازهرا»با رمز مبارک  1۳۶۵دی  1۹در تاریخ و  بامداددر ساعت یک  ۵عملیات کربلای - 1

ماشین جنگی عراق، پاسخ مناسب به شرارتهای دشمن در بمباران و با اهداف آزادسازی شلمچه، جزایر و مناطق شرق بصره، انهدام 

 (۳۳8شود.)سمیعی،مناطق مسکونی و استفاده از سلاح شیمیایی آغاز می
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 کرد.کدام دبیرستان تحصیل میآقا مهدی در 

انجمن  عضواز همان اول رفت کرد. شهید بهشتی شهرکرد تحصیل میدبیرستان 

های قرآنش را رفته بود کلاس بدون اینکه به ما بگوید. شهرکرد شد 1اسلامی

خواست کلاس قرآن ها میبرای بچه م کرده بود. مدرک هم گرفته بود.هم تما

)که الان پور بود. نش یکی حیدری بود یکی کوروش احمددوستا بگذارد.

خواست میمدتی بود با هم بودند انجمن اسلامی  درمتخصص پوست است.( 

و ما برود. جبهه خواست این بچه میچهار بار . ببردجبهه  را با خودش بهپسرم 

 فهمیدیم و نگذاشتیم. 

 شما مخالف رفتن او به جبهه بودید.

هفده فروردین بهروز رفت جبهه بیست  رسیدیم چون برادرم شهید شده بود.تمی

که شهرکرد به دنیا  دریاو یکم فروردین شهید شد. برادر سومم بود. همان بر

                                                           
در ایران  ایران 1۳۵۷انقلاب  های عمومی غیردولتی است که پس از، از جمله سازمان'آموزان دانش اسلامی هایانجمناتحادیه - 1

به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید.  1۳۷۴دیه در سال اساسنامه این اتحا .تشکیل شد الله خمینیسید روح و به دستور

های شورای مرکزی را بر عهده دارد از سوی شورای مرکزی مطابق اساسنامه مصوبه، سرپرست اتحادیه که اجرای سیاستها و برنامه

کند تنفیذ یانتخاب و حکم وی توسط نماینده رهبری و در غیاب ایشان مرجعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص م

 .شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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محیط  دراست و مهندس آمد. برادر دیگرم هم با آقا مهدی به دنیا آمد که 

 این بود که دنبال زن روااز هم ردیگشهید شد.  برادرموقتی . دکنزیست کار می

که گوید و می کندسر قبر برادرم و گریه می ودردیده بودنش که می .برودجبهه 

را  مبرادر خیلی ودشل مایاپ تارم خونگذنمی .گیرممیاز صدام  ت راانتقام من

. دصحبت کر او با و خیلیپارک با هم رفتند فهمید  وقتی شپدر .قسم داده بود

تو هم ی وبرو  بذاریی هخواخیلی زحمت کشیده چرا می تمامان گفته بود

که شروع شد  اتسربازیبگذار زیاد نیست که  ند سنتورا که نمیخیلیمثل 

روزهای  .ودشده بود که نر راضیو گفته بود ن چیزیبه بابایش  و.ربو  شواز سرب

چی  ودرمیکه الان  لرزیدممیا هاین روزمن یکشنبه و چهارشنبه اعزام بود و 

بیرون نه ادر خاز دفعه  کیمثل قرقی خورد ناهارش را  روز، وقتی کی .کار کنم

زد  به گیرهش را ساعت برود. خواهدمیای وای  گفتم بود یکشنبهآن روز رفت 

 یجلو). پوشید اش راها وپیراهن کهنهش را عوض کرد و کفشپیراهنها و شفک

ن دلشایک موقع  ندارندلباس نو ها گفت بعضید میپوشینو نمیلباس  هابچه

و  سر مهیچی نپوشید من رفت و به سرعت (موشناراحت میمن د و هخواب

دم آقا مهدی برگشت گفت ش کریکوچه بود صدا داخلپابرهنه دنبالش دویدم 

م هرجا آیدنبالت میهمینجوری تو برنگردی تا گفتم  یآیمیطوری  اینکجا 

م گفت آیمنم میگفتم م وبر مدوستان درقهبم هخوامی گفتی وی برهخوامی

 مکشخجالت نمی من کشیتو خجالت می راگپوشم چادر بپوش گفتم نمیخب 

جوری  یش را یکدست و پامد آوقتی  .یوردونم داری میمی من که برگرد
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داری را  مامان من گفت دشپر اشک  شدرشت نچشمامد آنه اآشپزخ درکرد و 

رو  جواب شهید فاضلمن  ،شهدا پیشفت کی؟ گ پیشی گفتم هدخجالت می

م. هچی بدقیامت  را روز آنهاجواب  .چند تا شهید را گفتاسم  .مهچی بد

  هااز این سربندحالا هم ببین  .نماتونمی و رفتم. مپا گذاشتان تخون یرو مویبگ

به خواستم می ندکم دار اا رهاین ردوآدفترم در کی مهبد نمبه دوستاخواستم می

 ن روز همبروی. آخواستی گفتم نه خودت می .ندببربا خودشان م دهب مدوستان

-می )احمدپور(مبا دوستمن مامان  گفت رروز دیگ کی .جوری گذشت این

. مآیم میه من مگفت .کنیم عیادت جنگ یک مجروحاز یم وبراصفهان م هیخوا

م. آیگفتم من هم میانداختم وسط و میمیرا خواست برود خودم هر جا می

ی آخه این آیم گفت کجا میآیمیگفتم منم خواهد برود. دانستم میچون می

م. عیادت مجروح آن هم مجروح آیمرد باشد منم میشود. گفتم مرد است نمی

ویم. تا برجنگی خیلی ثواب دارد. یک جعبه شیرینی و چند تا شاخه گل بگیر 

با دخترم که  خریم.ن اصفهان میویم همارمی گیریمنه از اینجا که نمی گفت

یم وربا آقامهدی میچهارسالش بود رفتیم. زنگ زدم به شوهرم گفتم من دارم 

یم ورمی سی و سه پل گفتم کجا؟ گفتند مااصفهان گفت برو. من را گذاشتند سر 

 شودی نمیآیم گفت نه مامان کجا میآیگفتم منم می گردیمملاقات و برمی

تا  کشند. اشکال نداردرویش را ملحفه می گفتم خب لخت باشد .لخت است

گفت نه توروخدا مامان من  م ثواب ببرمهخوام من میآیپشت در اتاقش می

ایستی تا من برم و بیام. گفتم قول هساعت چهار اینجا حاضرم. حاضری اینجا ب
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اش بود و سه پل. ظهر بود دخترم گرسنه من نشستم سر سی ی گفت آره.هدمی

دو  م دونامچشفقط  ۴تا ساعت  ساندویچ هم برایش خریدم. نشستمرفتم یک 

حالا  نمادولی نمی مدندآدفعه . دیدم که یکدآیمین د یاآیکه خدایا میکرد می

  .ممدیآبرگشتیم  .نم به من توضیح ندادادنمی ندکجا رفته بودند چه کار کرده بود

 را که آخرش هم همین کارشوند از طریق اصفهان اعزام  . قرار بودبارسه این 

برای کرد درد میگلویش چهارم یکم  . دفعهاصفهانبردش پور کرد آقای احمد

فرش پهن کردم مد آلیموشیرین خریدم وقتی و قیمه شوربا پخته بودم  ناهارش

 بهش دادم.شیرین  وملی مبرد برایشحیاط  دررا  ناهار ،آفتاب درت حیاط رف در

گفت . ریختمدر آتش ندم. و ادور سرش چرخ و مشدم اسفند دود کرد بلند

دونم چرا امروز گفتم نمیی هدخودت میبه زحمت چرا  ؟چیهمامان این کارا 

به ساعت یک  مامانگفت  اسفند ریختم .شور درست بود آن .دزنشور میدلم 

 دداری دروسراستی راست سرود داریم گفتم تمرین یم دبیرستان وبر باید بعد

زود باور نیست  دکنباور نمیمامانم نستم ادمی است گفت چهارشنبهگفتم امروز 

 داخلشدبیرستان هر مُمدیر مدرسه و  یآورد مهر و امضاجیبش درکاغذ از  کی

گفتم  مدرسه. ناظم کاییآقا کا ه؟ این امضای کیه؟ گفتدبیرستان رهگفتم مُبود. 

من اول اطمینان  .مگردبرمی ۴تا ساعت  گفت .مطمئن اگر سرود دارید باشد

گیرند اینجوری اجازه می گویند. میمی خواسترا  نماجازه رفتن  فقط اوکردم. 

دیدم  رفتاز در بیرون بعد که را نگرفت. اجازه گرفتن اجازه رفتن به جبهه 

 است شاهد خدا .یدمود دنبالش .است رفتهو  را پوشیده کهنه یهابازم کفش
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 و به چه سرعتیاز پیچ کوچه پیچید  ودریمو  دزنگنجشک که پر میمثل 

ن وقت اهم .نهامدم خآفقط  .ش بزنمینستم صداارفت که نتود نت چنان .رفتمی

 استکه امروز اعزام گفت بود نک با درآقای کاکایی  گفت زنگ زدش پدر

سرعت الان به  گفتم اتفاقاًاست نه اخ در. آقا مهدی ودن نراسرتکه پمراقب باشید 

هر جوری  ردیگ ی.وبرشان دبیرستاننی اتو. میاست رفته گفت پس این رفت.

وقتی رفتم این آقا خودش را برداشتم به سمت دبیرستان رفتم.  م رابود دختر

کاکایی ی پرسیدم آقااز همه می. گشتممی ن کلاسآاز این کلاس به  کردقایم می

 .مدرسه دفتر درمد آنجا بود حالا اینجا بود تا بالاخره آ حالاگفتند  اینجاست؟

 دفتر گفت خانم رفیعی شمایید. چرا درمد آطولش داد. تا که بعد نیم ساعت 

 دداده بودید سرود دارنامه  شهشما ب ؟فرستادید رفت بچه من راگفتم  ؟ناراحتی

گفت  کردممیناطمینان گرنه  ودیدم نامه را گفتم خودم گفت نه ما نامه ندادیم. 

ن افتاده روی است گفتم یعنی مهرتا برداشته مدآخودش  ما نامه ندادیم شاید

. شما گفته بودید سرود دارید. گفت میز که این خودش بردارد. بزند پای نامه

-. تو از ریسمان سیاه و سفید میین خودش زده ما که نزدیم غیرممکن استا

 شودجبهه شهید می ودکنی هر کی برفکر می است ترسی برادرت که شهید شده

 روی مدرسههروبم بسیج ورحالا میگفتم  د.آیگردد. میحالا رفته باشد برمی

 .و رفتم کنمپیدایش می
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گفت دنبال کی بود. ایستاده  بسیج دم در دوشیک پسر کوچولو تفنگ به  

رفتند کجا  ازگفتم اعزام نبود پس این بچه من  اومدی؟ گفتم اعزام بود گفت نه.

. گفتم بچه تفنگ را انداختی روی لحن تندی گفتنیم. با گفت ما از کجا بدا

گفت  م.خراب کن تسررا روی   اجینای هخوامی ایستی.ت تو روی من میدوش

مدی به آچرا جبهه.  ودات باشی نرخواستی مواظب بچهمیگی راست می اگه

فقط من گیر دادی؟ تفنگش را گرفت به طرفم گفتم بزن. بزن اگه راست میگی 

نه و زنگ زدم امدم خآ .کنمچی کار می نتوهاباببین کم بشه  پسرم سر یه مو از

  .ش نکردمیپیدامن گفتم 

 از کجا اعزام شده بود؟

زنگ زد گفت  رفتند.می شهدااز گلزار زمان اعزام  .شهدامزار رفت سر پدرش 

دو . از طریق اصفهان بوداعزام  .از طریق اصفهان رفته بودندد. نبودننجا هم آ

سپاه از  .مبگردی طرف نآو از این طرف به  .شده بودگریه هفته تمام فقط کارم 

همکار بانک  در کی .هم نبود (حیدریو  احمدپوردوستانش )م. بگردی و بسیج

 حسابیهفته که ما  دوبعد از  بودند. رفتههم با همه اینها  .ن هم رفته بودآ ندداشت

 در خیابانرفتم و آنجا هم پیدا کردم را احمدپور  خانه یم.اشک و خون ریخت

 یرو مادرش دارها بوداز این گله .پیدا کردمرا ن اشهناخ بود 02کوچه  امین آزاد

ا کجا ر نبچه م ،گفتم که پسر شما .نشسته بود کرسیپدرش زیر و سته نش قالی

 وقت این بچه تو را برده نآند برمی دنآیم میه منه چب ،هنگفت ن است؟ده بر
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ن اشپسر تو اصفهان بردش دنبال ودن خودش که بلد نبود بره مچبگفتم  .است

اگه . دبرا میر منن رفت پسر تو پسر اشش دنبالیجا دنبالش بود باباههم مرفت

مده اینجا میگه تورو به هرکی آمادرش بگو ده ب شنامه داد بهش بگو قسم

گفت اگه . کنم تحملاش را دورینم اتومن نمی .منو برگردونبچه پرستی می

 م. چشم روی نامه داد

  خبری توانستید از آقا مهدی بگیرید.

رفتم شده بود هر روز مینه امید من اخ کارم شده بود رفتن به خانه احمدپور

حتی اگه تلفن آخرش هم هیچ خبری نشد.  .است خبری شده یا نشدهکه نجا آ

این آقا مهدی آقا مهدی گفت می فقط مادرشند گفتنمی دادد یا نامه هم میزمی

نواده اخ نهگفتم  .از خانواده خوبی هستی است معلوم گویند بچه شماست.که می

 ایناین سن و سال برود جبهه.  درام بچهنداشتم هم دوست بدی هم هستیم. 

  .دکنچیکار می ودرمیسالشه  16 شخود

 هیچ تماسی با شما نگرفت.

مد. آل وزفبه آدرس دنامه  کروز ی 15 هیچ تماسی نگرفت. بعدروز بعد  15تا 

 این ن کردم مخصوصاًاتکنید اذیت لحلا را منکه  بود خواستهاول حلالیت 

 به ماشنا و غواصی  دوره غواصی داشتیم  یمروز اصفهان بود 15 . ماچند روز

تماس خواستند چون نمیا ندادند. به مهم ی تلفن زدن دادند حتی اجازهمی یاد



 دختایران
 

62 
 

 م ما عقبیم.نیستی مقدم خطنترسید ما  .شدنبال یموربما  دبدهاطلاعات که  دبگیر

مان قرص دل . با این نامهیدناراحت نباش یمهدیم نجامارا  جبهه پشتی ما کارها

ولی  دبودن رجایی دیگ اصلاً یم.داددرس میآ نماهها را به جواب نامه شد و

 ش نکنیم. چونیاینکه پیدابود. مثل رد گم کنی بود. برای ن دزفول اشآدرس

به اتفاقاً با گریه و زاری رفتند. می ناشیهاسراغ بچهمادرها خیلی از پدر و 

دنبال چی ش کنم یکجا پیدا گفت منمی ش کنیپیدا بیا بروگفتم حاجی می

 نم کجا بروم.داست. نمیذره جا کیجبهه  بگردم. مگر

 کسی او را در جبهه ندیده بود؟

 به جبهه برای یک مأموریت جند روزهاز طرف اداره استانداری  اششوهر عمه 

برای اینکه شناخته نشود ولی  دیده بوداو را  ،آقا مهدی .اعزام شده بودند

را دیدم اما عمو  ،مامانبود ش نوشته اهنام در .پوشانده بودبا چفیه را صورتش 

اما  بود دیدهرا  خواهرم شوهر و خودم ویمپسر ع .دادمنن انش او بها ر مدوخ

که رزمندگان را تحویل  وقت چند از بعد نهمکارشابود.  دادهن ننشا خودش را

دنبال سوزن  ه بودگفت یدیا ندر بود بچه من شوهرم پرسیده .داده و برگشته بود

بعد از  .جمعیت پیدا کنم  این دررا  تو کجا بچه ،دریا در بگردم یاانبار کاه تو 

 همان ساکدر خانه به ما دادند  ساکش را آورده بود شهادت آقا مهدی که

  .ناراحت شده بود شوهرم هم گفت من اطلاع ندارم.ن بود که میشاهمکار
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 در جبهه زخمی نشده بود؟

دست  .گفتندبعد از شهادتش ش ندوستاخورد کربلای چهار دستش ترکش می 

  ند.قطعش کن ندخواستکه حتی می دخوررکش میتراستش 

 .شهید شدکدام عملیات در 

نوبتی  چون بودشده خسته  شندوستا. یکی از دنورمی 5 یکربلاعملیات  برای

-دوستش می آن. ربا یکی دیگ داستراحت کن ودراین میمثلا  دادندنگهبانی می

بعد من بلند  ی تا من استراحت کنم.هبد نگهبانی نم یجا سید به شودمی :ویدگ

 خوابند و آقامی نفر دو آن .گوید باشدم. میهدمیی م به جای تو نگهبانوشمی

پشت  دخوریک ترکش می کنار سنگر افتددهد. خمپاره میمهدی نگهبانی می

 بیندمی د بیرونآیمی ودشبلند می ودشدوستش بیدار می سرش که وقتی

باعث . همان سرشزخم  یرو دبندمیرد و خودش آواش را درمیآقامهدی چفیه

دون کفن و با بهای جبهه هم به خاک سپرده شد. با همان لباس. شد ششهادت

 ن پوتین و لباس به خاک سپرده شد.هما
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 همراه پسر شما افراد دیگری هم شهید شدند؟

یک مدرسه بودند.  درکه با هم  1ن بود اسفندیار بنی شریفاشکارهم برادر 

بعد  هفته یک بود شده شهید زودتر روز چند من پسر .بود صابری زمانهم

ند همان روز بیست و پنج در شهرکرد به خاک آوردچند روز بعد می د.آوردن

که دم پای پسر من به دبیرستان شهید بهشتی  از 2انهیلشهید عبدال سپرده شدند.

 . شد هم مفقود شنابرادراز  کییخاک سپرده شده 

 همان موقع خبر شهادت آقا مهدی را به شما دادند.

 کی و مرفتنواده دکتر احمدپور اخ پیشمن  دادند.خبر  امیک هفته به از بعد 

. مادرش گفت کوروش هم رگردندها ببچه بود قرارچون گوسفند سفارش دادم 

. است ولی همراه آقا مهدی نبودهخورده بود پایش ترکش  .آیدزنگ زده گفته می

من زنگ به  آمدند.طرف مینآها از شوهرم رفته بود دروازه سامان چون رزمنده

                                                           
، در شهر شهرکرد به دنیا آمد. پدرش رجب، کشاورز بود و مادرش سرور نام داشت. 1۳۴۴اسفندیار بنی شریف، یکم فروردین  - 1

، در شلمچه بر اثر 1۳۶۵تا دوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم دی 

)فرهنگ اعلام شهدای استان چهارمحال  گرفتگی، شهید شد. مزار او در بهشت دومعصوم زادگاهش قرار دارد. اصابت ترکش و موج

 (۴۶و بختیاری،

، در شهرکرد به دنیا آمد. پدرش مراد، تره بار فروش بود و مادرش حاجیه بیگم 1۳۴۹علی عبداللهیان دهکردی، هجدهم دی - 2

، در شلمچه 1۳۶۵رشته ریاضی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در 

بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت دومعصوم زادگاهش قرار دارد. برادر وی علیرضا نیز به شهادت رسیده 

 (180)فرهنگ اعلام شهدای استان چهارمحال و بختیاری، است.
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-میاینجا  اهفامیلبود.  غولشا نه ماسه روز خ ؟گفت آقا مهدی آمدزد میمی

آید گفت از چند تا پرسیدم گفتند دارد می ا ببینیهآمدند. گفتم نرفتی دم اتوبوس

را به کس  نبود، جایشجا در اتوبوس  چوندستش بود.  شترخیص و نامه

م اسه روز تمد. آیه میگفتهم پور احمد آید.دیگری داد و با اتوبوس بعدی می

  آماده بود. م گوسفندیآماده نگه داشته بودمنقل اسفند  . ماشد

 چه کسی خبر شهادت آقا مهدی را برای شما آورد؟

پشت  رفت . هیچی هم اول نگفتمدآخانه ما صبح روز چهارم برادر بزرگم 

 ن و پچ پچ کردن.تلفن زد نآتلفن زدن به  ه اینب .تلفن زدن شروع کرد بهاتاق 

ی ی گفت آجی خاک عالم به سرت شد. گفتم برازنزنگ می یکی داربه گفتم 

ند رفتند مدآ منامامو آقا حالا زودترش شهید شده گفت آقا مهدی خدا نکنه  چی

پاک  یش رااهچشمنشسته بود و مرتب آقام  ن اتاق کرسی هم داشتیم.در آ

ه رفتن اخیاب درگفت  اً تعریف کردبعده بود. گفتهم نبه مامانم حتی  .کردمی

 اونه  مشهید شد گفتهم پسر آقا جلال گفت پس فامیل را دیدم  ی ازیکم بود

ن کردم شاتمیز سر پیکرشاناست. گفت نه شهید شد من خودم رفتم  جبهه

 .چه جوری تحمل کرد حالامریض بود  مه بیچاره قلبش پدرم .خودم دیدم

 دکنپاک می را شنامچشپدرم دیدم می .درم خانه ما آمدندمابا  ،نهاخ ودرمی

گریه  دبه آقام دیدم دارکردم  هنگا کی آقا مهدی شهید شدهگفت  مبرادر وقتی

 در رویاینقدر زده بودم و با سر  در اتاقمدم آمن که نفهمیدم  ردیگ .دکنمی
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جیغ زدن به  دکنشروع می بود. ماماناینجا  ممامان. فقط موش رفتکه از هکمد 

از  بودبانک خانه. شوهرم هم  درها ریختند همسایه از دستم رفت امچهکه ب

همسرم از هوش رفته بودم  هکآوردنش خانه. من  نفریدو سه ش نابانک همکار

زیر بغلم را گرفتند فکم چسبیده بود من را  بود فقط یادم استنجا نشسته آ هم

شنید. دکتر گفت هایم میفقط گوش بیمارستان.ندند اهر جوری بود با ماشین رس

شهید شده اش بچهخبر دادند که م. گفتند وینستم چیزی بگاتوچی شده؟ نمی

 چند سالش اشبچه رمگ است چند سالش رمگاش شهید شده گفت این بچه

 و صدا کرد مککه این ف دآمپول زدنیک . شانزده ساله بود شابچه ندگفت است

م همیخوا .ببرید را کشیدم گفتم منها را درآوردم رمشد. همه سُ تا باز درد گرفت 

سرم باید برود خانم گفت دکتر ند یا دروغ. ویگم ببینم که راست میوام را بربچه

 ام شهید شده من سرم بزنم. بچهم. هت گفتم سرم نمیخوابدن در

 آقا مهدی را دیدید؟ 

در آورده بودند. آنجا . شهدا را رفتیم استدفاع مقدس  موزههمان جایی که 

م هخوامی گفتم درش را باز کنید توروخداچیده بودند. درش بسته بود. تابوت 

. گفتند چند یش درست استدست و پام ببینم هخوامی .م استسال امهچبببینم 

 منفقط در تابوت را باز کنید کردم که التماس می آوردند که سر ندارند. شهید

ام را ببینم. بچه من داز کنیدر این را بنه نیستم فقط ابه خدا دیونه نیستم ادیو

گردنش  سبیحت کفقط ی .است همه جای بدنش سالمدیدم  ندباز کرد درش را
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که الان  از تسبیح جدا کردش یبابا بهش چسبیده بود. کلید را نهابود که کلید خ

هر کار  است عجیب ودشفقط باز می ودشمینقفل  ودشباز می آن با در فقط

و پلاکش را کلید خودش  پدرش .ودشفقط در باز می شودکنم در قفل نمیمی

 ش را بوسیدم که بهنلبافقط  سالم است ی بدنشدیدم همه جا آورده بود.در

 را شاهگون روی د.پیدا شش یاهنادندش خندید. نلباکنید باور میباز شد. خنده 

 گفتجوری بود که یک حسی به من مینم چه دابود. اما نمیبوسیدم یخ زده 

 هم از فکرش بیرون نرفتم. ها تا مدت شود.د زنده میوا برو اشاگر یخ

 روز خاکسپاری شهدای دیگری را هم تشییع کردند.

 1شهید ترابی ندکرد اکبا هم خ راچند تا شهید  بودکه خاکسپاری هم روزی 

 بود. تا شهید رهنورد بود چندشهید  2بود شهید صابری

 

                                                           
، درشییهر طاقانییک از توابییع شهرسییتان شییهرکرد بییه دنیییا آمیید. پییدرش 1۳۴۳نکی، فریبییرز سیییزدهم شییهریور ترابییی طاقییا - 1

هیا بیود و میادرش شیهربانو نیام داشیت. تیا پاییان دوره کیاردانی در رشیته تربییت            قربانعلی، رئیس سازمان حمایت از زنیدانی 

، 1۳۶۵جبهیه حضیور یافیت. بیسیت و یکیم دی      ازدواج کیرد. از سیوی بسییج در     1۳۶۴بدنی درس خوانید. معلیم بیود. سیال     

بییا سییمت آرپییی جییی زن در شییلمچه بییر اثییر اصییابت گلولییه بییه پیشییانی، شییهید شیید. مییزار او در بهشییت دو معصییوم شییهر   

 (۵8)فرهنگ اعلام شهدای استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد قرار دارد.

مراد ز توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش شاه، در روستای هارونی ا1۳۴0سلطان مراد صابری هارونی، هشتم دی -2

کرد و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. نقاش خودرو بود. به عنوان پاسدار وظیفه در کشاورزی می

مزار او در بهشت ، با سمت راننده در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. 1۳۶۵جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی 

 (1۵۷)فرهنگ اعلام شهدای استان چهارمحال و بختیاری، دومعصوم شهرستان زادگاهش قرار دارد.
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 قبل از شهادت با شما تماس گرفته بود.

م آیمیا ههمین روزگفت ی آیچهارشنبه بود زنگ زد گفتم مامان چرا نمیروز  

 ندهام رچند روز دیگگفت نه یک سه ماه شد.  مگفت ممدآکه نیست  زمان زیادی

حساب دارم  رادارم هر ثانیه هم را  شیهایهناث حسابمن  .نمادمیگفتم  .است

منتظر اینجوری  گفت نهمدی آم تو ویگمی دنادر بچرخ داخلکلید یکی  راگ

 زاب د در رابع مزنزنگ میمدم اول آهر وقت  دباش .دارمکه کلید من نباش 

م زنگ هب جمعه ش. چهارشنبه به من زنگ زدئن. گفتم مطمکنم که نترسی می

 ککه من ی دشجمعه اذان ظهر شهید  مدآ دنیابه روز جمعه وقت اذان صبح  زد.

روز جمعه تولد امام بود. ظهر اذان اذان صبح تا یک چیزی نوشتم که عمرش از 

گفت  )عج(به خاطر همین امام زماناسم امام زمان بود. اسمش شهید شد  )عج(زمان

بارندگی هم  شروز شهادت .ناراحت نباش اندمدارم. پیش من میمن نگهش می

چیکار کنم چند نستم ادکه نمیسخت گذشت  من بهآن روز نقدر آد. وبشده 

ریزید دارید خاک می این حیف استگفتم می فقط ندگرفته بودمن را نفر 

نید من ادنمینید که چه جوری بزرگش کردم. ادنمی است ش. این حیفیرو

خیلی . است این حیفه سرش یل نریزید رواین را چه جوری بزرگ کردم گِ

چی گرفته  نه هرآمدم خام مردم داری کردم. وقتی ه ولی باز سخت بودم یبرا

 بعداً نفر نشستم سر سفره که بقیه ناراحت نشوند. ینبودند مردم بخورند اول

 ودی چیکار کنی.ت. چقدر بلد بسال و سن این چه مرامی داشتی با دگفتن همه
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ام که یک کیک سه طبقه بچه اش یک کیک سفارش بدهند.روز هفته گفتم

هر چی نجا آقبرش. روی  دگذاشتن دگرفتن طبقه یک کیک سه عروسی ندارد

اش را آوردند کیک بدهید. بقیهبچه هست چی  گفتم تورو خدا هر مدآچه ب

ام غیر از یک عروسی داشت بچه مگر ردند به همه کیک بدهید.نه تقسیم کاخ

بعد همه  ردخترم دادم خورد دیگ اش. اول خودم بهعروسی کیک این هم

 مراسمش خیلیبقیه هم خوردند. مشغول شدم. خودم  نوقتی دید ند.خورد

کردند. پاهایم یک دفعه از کار افتاد زی که تشییع میخوب برگزار شد رو

. دندنرسابه فلکه انقلاب و ماشین من را  د وگرفتن م رازیر بغل نستم راه بروم.انتو

 ببریم دکتر تو راهرچی گفتند  نستم راه بروم.اتوم فلج بود. نمیییک هفته پاها

های دزفولی که شعریک تعداد همین جا بود  نه بودخا درگفتم نه. مراسم هم 

ندی اصلاً اا را خوهاین شعر دنویگمی من بهندم که حالا اخوشنیده بودم می

زده  صورتشانسر و  رویبقیه  نده بودم واخو ا راهفهمیدم. این شعرخودم نمی

ن آندم اخوبود. شعر که میعرب خوزستانی  عمو داشتزن یکشوهرم  بودند.

برای هر جا  من گفتمیخانم منزوی  مد.آم دنبالش را میه نآکرد. چیکار می

نه شما ابود خ رجور دیگ کی نه شمااگریه نکردم ولی خرفتم مراسم شهدا 

 متعجبماشک ریختم. ندی خیلی اخون موقع که میآ خیلی گریه کردم مخصوصاً

هم بود  سال کم سن وهم سید بود هم ش گریه کردم یبود که برا یاولین شهید

 .خوانداینجور می خانم عربهم آن و  ینداخوسوزناک میاینجور تو خودت 
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 بینید؟خواب شهید را می

بینم. را می شبینم بیشتر تمثال خودکمتر می دیدم الانمی خواب زیاداول  

 بعد از شهید هم که سالگردش بود خودمان دو تا بودیم. بچه کنم.احساسش می

نده بودم و دختر من بارا خواسه ماهش بود. بچه به دنیا آمده بود کوچک بود 

نه رفتم اآشپزخ داخل منو نشسته بود  بچه سر یبالا بود هپنج سالچهار هم 

 نماهنید خابیا دمایدلش نم ه هیچکسم خداراشکر هانجام بد اا رهسری کار کی

را ببینند.  خالی آقا مهدیجای اینجا  دیند چه جوری بیامآنمی نشادل دکمک کن

تنها بودم داشتم بودم. ورده آبه دنیا بچه تازه  .مهست گفتند من دست تنهاولی نمی

بخرم  لهیوس یسریک  مورفت گفت بربیرون شوهرم از در  .کردمرا می هاکار

یکی با پوتین و لباس دو دقیقه طول نکشید دیدم . و رفت م زد به همرا ه و در

دقیقه  5 کی مد. اول زیاد متوجه نشدم.آداخل و چفیه دور گردنش بسیجی 

هیچی که مدی تو آ؟ پس کجاییجلال آقا جلال مدم صدا کردم آقا آبعدش 

یک ساعت  مد؟؟ نیاگشتم یعنی چیآن اتاق را گشتم و نخریدی؟ این اتاق را 

 با یکیگفتم  ؟ گفت نه.نهاخداخل ی مدآن موقع که رفتی باز آمد گفتم آبعد 

داری  شد متوجه .است مهدی بوده . گفت خب آقاداخل مدآ پا به پوتین و چفیه

 من بهرا  خودش چرا گفتم .است مدهآ کنیمی یش رااهکار سالگردش برای

 یعنی .بترسم که مبودن ها همآن از بزنم. حرف او با بماند داشتم دوست نداد ننشا

یک قالی بود دیگر  دوم ر، بابرای بار اولاین  .است خودش بوده ردیگ فهمیدم
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 ماه 19 شب کنیم. مشتماتا مده بودند کمکم آبود. مامان و خواهرم  آخر آن

. آقا مهدی بود شده شهید برادرم قبلسال  رمضان ماه 19 شب حالا .بود رمضان

 گفتم کنم خیرات معصوم چهارده مسجد یک ظرف خرما برای دایی ببرمگفت 

 خشببر پ کن بازاش را یکی دگیرمی خرما کارتون چند رمضان ماه برای بابا ببر.

مد گفت آ. دخترم بود امیلخر قاآ من همسال بعد خودش شهید شده بود کن. 

برایت م ویگم. گفتم خرما نداریم بگذار بابا برود و برگردد میهخوامن خرما می

عصر که شد  ام تهخوامیخرما من  گفتمد میآرفت و میطور میهمین .دخرب

ن های آشپزخانه و پاهایش را هم تکادادا نشسته روی سرویسگفت مامان 

ش را هم دستگفت  م.هخوامن خرما میگوید برو به مامان بگو دهد میمی

از  منگفت که  جمله را این .مهخواخرما میگفت من ش اهسین رو گذاشت

مامانم گفت دختر دست و . نفهمیدم چطوری پریدم پایینقالی دار بالای تخته 

 در است مدم خدا شاهدآ. است مدهآشکند گفتم بروم آقا مهدی ت مییپا

گفتم همینجا نشسته  آشپزخانه نبود ولی دست که گذاشتم سرویس گرم بود.

؛ پارسال این استیادم افتاد ای وای این شب نوزدهم بود گفت همینجا. تازه 

زنگ زدم به باباش  موقع برای برادرم خرما برد حالا گفته برای من هم بیارید.

 د. به اکرم گفتههخوار. آقا مهدی خرما میوی خرما بگیر بیاآیگفتم حالا که می

گفت اینجا آشپزخانه و می درشد. اکرم ده بار بردمان . باورش که نمیاست

خواست. به چه جوری این خرما نشسته بود و خرما می. دادا اینجا نشسته بود

در اش را برای برادرم و یکی برای آقا مهدی برداشت را دو تا دیس کردیم یکی
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 فته بودند این خرما مال آقا مهدیها گبچهاست کرده برد. گریه که میمسجد 

من هر سال این خرما را  ارسال هم خودش آورد.نیم. پاد؟ خودمان میاست

 دهم.می

خوابیدیم. صبح اینجا روی سر پارکینگ درست کرده بودیم و شب می یک اتاق

ساعت پنج آمدم وضو بگیرم برای نماز دیدم نشسته روی پله سومی، با پیراهن 

تا من انداخت روی شلوارش. پوشید و میسفید. همیشه هم پیراهن سفید می

. شوهرم برگشتم بالانفهمیدم چه طوری  مد وسط هال و غیب شد.آمدم پایین آ

نم ادمهدی نشسته بود روی پله سومی اما نمی بیدار شد گفت چی شده؟ گفتم آقا

یعنی من اینقدر مامان بدی هستم  حرف بزند. من چرا بلند شد رفت نایستاد با

. است مدهآ. گفت دم نظرت است من حرف نزده مده اما باآکه چند بار تا حالا 

بالا. گفتم چی  برگشتزود خیلی و  آمدپایین ن لحظه شب بعدش دقیقاً هما دو

ن پله نشسته بود و رفت وسط هال غیب گفتی روی هماشد؟ گفت راست می

 زند.خدایا چرا این بچه با ما حرف نمی شد.

خواستیم بفروشیم. رفتم جلوی این خانه را میچند سال پیش خواب زیاد دیدم. 

-ت خانه را مییزنم. گفتم: بابامیاش حرف ، من با عکسشم مثل زندهعکسش

بگو اگر هم ناراضی هستی  راضی هستی یک جوری به منخواهد بفروشد اگه 

نم. شب پنجشنبه شوهرم رفت خانه را هم تکلیفم را بداخوابگو می بازم به من

بروند کارهای  نه را هم گرفته بود. که شنبه دیگرهای فروش خاچک فروخت و
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یلی سفید و خیلی د. پنجشنبه من خواب دیدم. با یک ترانجام بدهنرا  انتقالش

د نزدیک یمد بیاآداد. تا دست تکان می از دور برای منمد سمت خانه و آقشنگ 

این را وقتی فروخت.  نه رابابا خار ایستادی؟ گفتم بشود پرسید چرا مامان دم د

گفتم و خداحافظی کرد هرچی  و برگشت رفت از ماشین پیاده نشدگفتم اصلاً 

بشینم. سوار شد و در ماشین بغل دستت خدا آقا مهدی بگذار من هم ونرو تور

ما حرف زدیم  شودرا برو پس بگیر گفت نمیرفت. صبح بیدار شدم گفتم خانه 

آنها  گیرم. بلند شد رفت گفت اتفاقاًروم پس میگفتم خودم میچک گذاشتیم. 

با  بعد خوابش را دیدمی دو شب ن شدند. گفتم پس خداروشکر. یکهم پشیما

. بودبیابان  درمان هم یک جایی هنخامثل اینکه . آمددر خانه زیبا دسته گل یک 

ولی نشد.  یمویم چند بار هم خواستیم برود ما ازینجا برهخواانگار دلش نمی

گفت مامان بگذار را می ها. این پرده کرکرهمدیم اینجاما از سال شصت تا حالا آ

کنم. ها و دیوارها را من خودم پاک میکرکرهگفت همیشه می. شورمبخودم 

، چند سال ما این را پاک نکردیم. نگذاشتم ی کرکرهِنده بود بالااجای دستش م

به سقف  . توپش رابکشند جای دستشدست روی گذاشتم نمیرنگش کنند. 

 گذاشتم پاک کنند. با پسرجای توپ را نمی و جایش مانده بود ده بودزاتاق 

ش خیلی ننسبت به هم سن و سالا کردند.م همیشه با هم توپ بازی میدیگر

شد با . یک موتور سیکلت داشتیم صد کیلو وزنش بود. سوارش میورزیده بود

برد سر خاک برادرم. م. میبرد خانه خواهرکرد میاینکه بچه بود. منم سوار می

  آمد.برمی او اینکارا از
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 کارهایی انجام دادید.بعد از شهادت آقامهدی چه 

رفتم  مه بدهم. تا کلاس اول دبیرستان را خوانده بودم.اتصمیم گرفتم درسم را اد

تا پنجم الان ارزش دارد. چون سیکل  آموزش و پروش گفت این مدرک شما

خواهم سیکل بگیرم. گفت باید یک سال بیایی درس بخوانی را ندارید. گفتم می

خواهم همینطور تا سیکل بگیری. گفتم من می دوم و سوم همامتحان بدهی سال 

 شود.سه سال را با هم امتحان بدهم. گفتند نمی

 شما از ادامه تحصیل منصرف شدید؟

توانید. گفتم: ئول امتحانات آموزش و پرورش گفت: حاج خانم شما نمیمس

زنگ زد  گفت: شان رییسبه باشد. تان بالاست. گفتم بالا توانم. گفت سنمی

گفت به ایشان . خواهم درسم را ادامه بدهممی گویدحاج خانم آمده مییک 

دهیم. گفتم: دیپلم بیاید. به شما میدیپلم افتخاری بگو قرار است برای شما 

خواهم خودم درس بخوانم. ادامه تحصیل من میخواهم چه کار. می یفتخارا

-میکارها دارید. دوباره زنگ زد گفت بدهم بروم دانشگاه شما چیکار به این 

ثبت نامش اشکال ندارد گفت میلی با بی. خواهم خودم درس بخوانممی گوید

را بدهید. دو نفر بودند  ثبت نام کردند. گفتم برنامه امتحاناترا بالاخره من کن. 

توانم. گفتند توانی گفتم من مییک جوری به همدیگر نگاه کردند. گفتند نمی

بینم که . گفتند چه اعتماد به نفسی گفتم به خودم میشودگفتم میشود نمی
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-دادند. آمدم خانه و کتاب نم گویم. اسمم را نوشتند و برنامه امتحانی را بهمی

و خواندم برنامه امتحانی شب میتاریخ روی از های فامیل را گرفتم. های بچه

 دادم.امتحان میرفتم میماندم و صبح بیدار میتا ساعت چهار صبح 

 سخت نبود؟و سال این سن  در

را دید گفت  ایستاده بود. تا منیکی از دانش آموزان یک روز سر جلسه امتحان 

باز این پیرزن آمد. رفتم جلویش و صورتش را بوسیدم گفتم آره عزیزم آمدم 

ا چون آن وقتی که هم سن شما دانی چرآیم. میتا آخر امتحانات می آیمبازم می

به حرف مامانم گوش ندادم هر چی گفتند درس بخوان نخواندم حالا  بودم

. شما اینجوری نباشید مجبورم هم کارهای خانه را انجام بدهم هم درس بخوانم

-شان کردم. از فردا دیگر دخترها میتان را بخوانید آفرین. تشویقهایشما درس

، و با ی دیگریروحیه گفتند سلام خانم سلام خانم. با یکدویدند جلویم و می

. امتحان فارسی را بیست شدم خیلی برایم راحت بود. من دوست شده بودند

امتحان  شما تا خانم فلانی از مدرسه دفتر در باید برویامتحان قرآن را گفتند 

سنم از بقیه گفتند بله. و چون دفتر گفتم اینجا باید امتحان بدهم  دربگیرد. رفتم 

اول از همه از من امتحان گرفتند بقیه جوان و بچه بودند. رفتم گفتم  بیشتر بود.

خواهم امتحان بدهم. معلم گفت کتاب فارسی را آوردی؟ گفتم فارسی برای می

م مگر قرآن به این بزرگی سوره آل عمران داخلش است. گفت گفت چونچی؟ 

ن را شما یک قرآن به من بدهید من خودم سوره آل عمرا نداردآل عمران 
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با یک لحن بد و با  آن اعراب دارد. گفتم خب داشته باشد. چونآورم. گفت می

تم از کجا داد. سوره آل عمران را آوردم گفدست من میلی قرآن را آورد بی

خیلی بلند و وقتی نشان داد از اینجا بخوان من هم با یک اعوذ بالله شروع کنم. 

من هم خواندم ورق چسبید مین به زشروع کردم که پاهایش محکم خواندن را 

حالا اینجا را بخوان منم خواندم هر جا را گفت حالا اینجا را بخوان خواندم  زد

ها حاج خانم شما از قاریان قرآن هستید یا از خانم دگفت خواندم. گفت ببخشی

خواهم گویم میکند من آمدم میگفتم برای شما چه فرقی می کلاس قرآن؟

آوردی؟ کسی که قرآن بلد است چه فرقی گویید کتاب امتحان بدهم شما می

از من عذرخواهی کرد. فردا که رفتم  آورد.کند کسی که بلد نیست کتاب میمی

ها را بیست شدم. دو سه نفر از آموزش و به من تبریک گفتند که همه نمره

دادند. نشستم تا از آن دم شروع و با انگشت من را نشان میپرورش آمده بودند 

دهید ردند و پرسیدند که شما برای چی آمدی؟ شما برای چی ادامه تحصیل میک

-حاج خانم شما برای چی می دبه من که رسید پرسی هرکسی یک جواب داد

خواهید ادامه تحصیل بدهید؟ گفتم قال رسول الله اطلبوا العلم المهد الی الحد 

کردند و رفتند. دیگر چیزی نگفت. دیگر چیزی نپرسید فقط احسنت احسنت 

ها را خوب دادم. یک انشا هم درباره جانباز نوشتم که همینطور که همه امتحان

-از من می امتحان کردم چون از آن سوز دلم نوشتم. مراقبنوشتم گریه میمی

 . وقتی انشایم تمام شد به او دادمگویمپرسید چی شده؟ گفتم بعد بهت می

. گفت شودهایش دارد سرازیر میشککرد دیدم خودش هم ابه خواندن شروع 
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تم مگر باید جانباز داشته دارید ؟ گفتان در خانهخیلی قشنگ نوشتید مگر جانباز 

فارسی هم بیست. زبان و  کند. انشا را بیست شدم.شان میآدم حسباشیم. 

هایی که در کتاب حل شده بود خواست خودم از روی مسئلهریاضی کمکی می

. سر جلسه امتحان یک چند نفر از روی دست من کردمیک سری مسئله حل 

روزی که نتایج را اعلام کردند  قاپید.کردند. یکی کاغذ را از دستم مینگاه می

. وقتی داخل توانیو نمی شودگفتند نمیرفتم نتایج را بگیرم. آن دو تا آقا که می

ترام و اح بلند شدندجفت پا جلوی من سربازخانه  در مثل سربازها رفتم

الان شاگرد  گفتید. گفتم باید امتحان تجدیدی بدهم گفت نه درست میگذاشتند

. شما یک ضرب با معدل است تا تجدیدی آورده داریم کلاس چهارمی چهار

مان دعوا خانه با مادرانحاج خانم در  .گویمبالا قبول شدید. به شما تبریک می

تر مادر شهید هم شما مسنویند زن. یک حاج خانم از گکردیم که به شما می

گفتم بدکاری کردید  است. شدههم هست آمده این سه سال را امتحان داده قبول 

به مادرتان حرف زدید بروید از آنها عذرخواهی کنید هرکسی یک جوری است 

اید دوست داشتم خواندم شاید حالا من بیکار بودم شاید هوشم خوب بود ش

شود همه مثل هم باشند هر کسی ن دلیل نمیای امتحان دادم. تقلب کردم اصلاً

 یک استعدادی دارد.
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 هایی داشتید؟در زمینه قرائت قرآن چه فعالیت

و یم خواندقرآن را میکلاس قرآن داشتیم. آنجا مسجد چهارده معصوم  ما در

در فوت شد  پدرمکردیم. وقتی کردیم. هیچ کار دیگری نمیدوره خوانی می

قرآن بخوان دلم یک سوزی داشت چون خیلی دوستش  به من گفتندمراسم پدرم 

ام گفت با صوت بخوان منی داشتم وقتی گفتند بخوان انگار یکی زد پس کله

کردم. همه مانده بودند به خواندن نخوانده بودم شروع قرآن صوت با که تا حالا 

اش پس چه جوری خواندی. همهترابیان کلاس رفتی گفتم نه گفتند گفتند خانم 

  دانستم چه جوری خواندم.و لحنت درست بودم ولی خودم نمی صوت

وقت بنیاد شهید نرفته . من هیچندبودگذاشته مسابقه قرآن برای خانواده شهدا 

من را نشناختند. یک آقایی پرسید برای چی آمدی؟ گفتم  وقتی رفتم اصلاً بودم.

هستی گفتم نه گفت همسر جانباز یا شهید . آمدم ثبت نام برای مسابقات قرآن

 نوشتهاینجا نویسیم گفتم چرا؟ م گفت نه مادران شهدا را که نمیهست مادر شهید

شوم. گفت مادران خانواده ایثارگران. مگر من جزو خانواده ایثارگران نمی است

مادر شهید که  داریم که بیاید مسابقه بدهد اصلاًرا نگفتند چون مادر شهید ن

فتم یکی پیدا شده بگردید یکی دیگر هم پیدا کنید. بیاید قرآن بخواند نداریم. گ

گفتم پس به کی باید بگویم تا اسم من را بنویسد با یک لحن  شود.گفت نمی

گفت خیلی بهم  نم خواهی برو بگو. وقتی اینطوری بهبدی گفت به هر کی می

توانم یک کلمه ناجور را تحمل کنم. با چشمان پر از اشک منم نمی برخورد.
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آمدم. پایین ها از پلهاز اتاق بیرون رفتم و گویم و باشد فقط به خدا میگفتم: 

 .دوید دنبالم گفت توروخدا حاج خانم مادر شهیدی شکایت من را به خدا نکنی

گویی برو به هر کی عوض اینکه من را راهنمایی کنی داری میشما گفتم 

اید شهرکرد گفت قرار است رییس جمهور بیخواهی بگو. قشنگ حرف بزن. می

تم هیچکدام غیر از این یک نامه بنویس تا شرکتت بدهیم. اگر ده تا خواسته داش

را ننوشتم. چند روز بعد زنگ زدند گفتند بیا امتحان بده گفتم حالا که مسابقات 

به خاطر  بگیرد. گفتم باشد. شما خواهد تست ازتمام شد. گفت خانم فلانی می

کجا دوره دیدی گفتم  پرسید گرفتمتحان میآیم. رفتم. خانمی که اتستش می

 . با ناباوری گفت بخوان ببینم درکردمدوره خوانی میدر مسجد هیچ جا. فقط 

صوت بخوان. منم خواندم با گفت نه چه حدی هستی؟ گفتم با صوت یا عادی؟ 

. کاش زودتر خوانیدگفت شما استاد من هستید. شما دارید به این خوبی می

تأیید برای مسابقات سال آینده گفته بودند جزو مسابقات بودید. حالا دیگر 

  کنم.خبرتان میشاءالله انشدید 

ما جزو  چند سال پشت سر هم مقام آوردم. تنها من بودم از مادران شهدا.

م. تا پنج سال امتحان دادم. سال پنجم ما را ترین پدر و مادر شهید هستیجوان

. آنجا رفتیمبرای مسابقات کشوری خانم دیگر  9به همراه  .فرستادندمشهد 

هایی که آمده . تمام آن خانممن را به اسم همسر جانباز فرستادندمتوجه شدم 

پیرترین من بودم. گفتم نوشته مادر شهید گفت نه. نوشتند  بودند، بودند جوان
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این  ین به بودند در که همه کلاس رفته و دوره دید من با کسانی همسر جانباز.

حقم اینجوری پایمال شد. یک و همه پنجم شدم. ولی جزو مادران شهید نبودم 

ما که یک مادر شهید هم در جلسه آوردند عنوان سمبل از شمال  بهمادر شهید 

یکی  آوریدهست. گفتم من مادر شهید شرکت کننده بودم آن وقت سمبل می

ها ناراحت شد رییس کل بنیاد شهید کشور هم بود. یک کاغذ نوشت از خانم

یک مادر و خواهر شهید هم همراه ما آمده است که ما از چهارمحال و بختیاری 

آورید. جزو مسابقات است و مقام هم آورده است. شما اسمی از این خانم نمی

برای تبرک  ع()های حرم امام رضایک پاکت از پول رفتید سمبل از شمال آوردید.

اگر من را به اسم  دادند. به من فقط یک لوح شرکت دادند. مادر شهیدبه این 

از همه خیلی هم  مادر شهید فرستاده بودند من اول بودم. مربی قرآن هستم.

های دیگر هم رفتیم اینجور که گویند ما کلاسراضی هستند. میآموزش من 

  نیستند.دهید آنها شما دارید به ما یاد می

برای خانواده  شما گفتندشدیم به من میدعوت میبا خانواده شهدا  جایی وقتی

-دکتر روغنی و خانمش به عنوان پزشک خانواده شهدا می کن. سخنرانیشهدا 

یعنی  .دهستیما بهترین بیمار شما گفتند کردند میآمدند خانه ما سرکشی می

دانی بد است خوبه بکن هرکار که میدانی . هر کار که میدانیهمه چیز را می

گفتند بهترین بیمار انجام نده. وقتی در بیمارستان بستری بودم پرستارها می

  . بهترین پرستار هم حاج آقا بودند.بودی
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آنجا هم برده بودند. یک مصاحبه سامان برای گردش خانواده شهدا را یک دفعه 

درخت گردو نشسته بودم به خانم از ما گرفتند وقتی منتظر بودم که بیایند زیر 

بیفتد. هنوز این دم پای من اش شود یکیاین همه گردو چطور میامیدی گفتم 

. خیلی تعجب آور بود. خانم افتادپایین  ،حرف را نزده بودم که یک گردو از بالا

این حرف را که زد یک امیدی گفت رفتم به مادرم گفتم یک مادر شهید بود 

خواستی دامنش را بگیری گفته بود این نظر کرده است می افتاددم پایش گردو 

  یک چیزی از او بخواهی گفتم نه اینجوری مقام من را بالا نبرید.
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 خانم ایراندخت ترابیان و همسرش
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در شهرکرد به دنیا آمد. پدرش سید  13۴9، پنجم تیر ماه سید مهدی رفیعی

مادرش ایراندخت نام داشت. دانش آموز سوم کرد و جلال در بانک کار می

. بیست و متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت

در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر شهید شد. مزار او  1365ششم دی ماه 

 در بهشت دومعصوم زادگاهش قرار دارد.
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 نامه شهید سیدمهدی رفیعیوصیت
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 شهید سید مهدی رفیعینامه وصیت
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 تصاویر شهید از یک سالگی تا چهارسالگی
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 تصاویر کودکی شهید سید مهدی رفیعی
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 شهید همراه با برادر کوچکترش
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 شهید سید مهدی رفیعی
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 بین رزمندگانشهید سید مهدی رفیعی در 
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 شهید سید مهدی رفیعی در منطقه جنگی
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در یااک خااانواده متوسااط  13۴۴در پایااان سااال ، ترابیرران دهکررردیبهررروز 

در شااهرکرد متولااد شااد پاادرش راننااده بازنشسااته یکاای از ادارات دولتاای   

 دبسااتان در طفولیاات دوران گذاشااتن ساار پشاات میباشااد بهااروز پااس از 

 در موفقیاات بااا را راهنمااایی و ابتاادایی دوران و شااد تحصاایل مشااغول

شخصایت واقعای بهاروز باا آغااز       .رساتان شاد  دبی وارد و گذراناده  شهرکرد

هاا شاکل گرفات    انقلاب اسلامی و شرکت فعاال و بای وقفاه در راهپیماایی    

پس از پیاروزی انقالاب اسالامی همیشاه گاوش باه فرماان رهبار باود و در          

 شاکل  باا  نشاد.  خاارج  اماام  خاط  از هیچگااه  سیاسای  جو لجام گسیخته آن
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و طعنااه  خااوف و تاارس باادون ماادارس در اساالامی هااایانجماان گاارفتن

و ا .فکران غاارب زده بااه عضااویت انجماان اساالامی مدرسااه درآمااد  روشاان

 لبه دنیا را به بای تفااوتی نسابت باه دنیاا و تارس از مارگ را باه میا          ةعلاق

مسلم اسات کاه باا ایان روحیاه شکسات معناا نادارد          .به شهادت مبدل کرد

و و شروع جناگ تحمیلای عاراق علیاه ایاران سانگر مدرساه را تارک کارد          

 1362مراجعااه نمااود و در سااال   بساایججهاات تکمیاال فنااون جنگاای بااه   

دوره اماادادگری از طریااق هاالال احماار    طاایباارای اولااین بااار پااس از   

پاس از بازگشات از    یجبهاه اعازام شاد و    ساه مااه باه    مادت شهرکرد برای 

 تار از پایش  تار و قاوی  و مصامم  جبهه نام مهدی را برای خود انتخااب کارد  

از آن پاس چهاار باار     .اسلام حقیقای را در جبهاه یافتاه باود     شده بود گویی

حاانی باه تحصایل در    توساط یاک دوسات رو    و بعاد  دیگر باه جبهاه رفات   

شد و به قم رفات تاا در ارتبااط باا حاوزه علمیاه بتوانناد         ویقعلوم الهی تش

علاوم و فناون و معااارف اسالامی را فاارا گیارد و دیاان و احکاام اساالامی را      

ولیتی کاه در ایان برهاه از زماان احسااس کارده باود        باا مسائ   ویتبلیغ کند 

مااردم برساااند  بااه احکااام خاادا را فاارا گرفتااه و تاااوارد حااوزه علمیااه شااد 

باه درس   ولی باه علات جاوش و خاروش درونای و انقلابای نتوانسات باه        

 راماا علمیااه حااوزه در خواناادن درسگفاات ماای در حااوزه علمیااه بپااردازد و

 و شااد خااارج علمیااه حااوزه از رو همااین از دارد ماای نگااه دور جبهااه از

 شاهرکرد بازگشات تاا بتواناد پیوساته باا جبهاه در تمااس باشااد         باه  مجادداً 

هاای قبلای از   روز مانناد عزیمات   ۴5پس از آن برای پنجمین باار باه مادت    
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 و پاس از بازگشات باه دبیرساتان     طریق بسیج شهرکرد باه جبهاه اعازام شاد    

بایش از   قساال برساد ولای شاو     آخار  امتحاناات  باه  بتواناد  رفت تاا شااید  

 17/1/65گذاشااات و باااالاخره در روز ن آرامحااد او باااه جبهاااه بااااز او را  

 تاااریخ در و شااد هااهجب زمعاااهمااراه بااا سااومین کاااروان راهیااان کااربلا   

 خمپااره  تارکش  اصاابت  اثار  بار  فااو  منطقاه  در سالگی 21 سن در 22/1/65

در تاااریخ  و گردیااد نائاال شااهادت یعناای خااود دیرینااه آرزوی ساارش بااه

و فااردای آن روز طاای پیکاار مطهاار بااه زادگاااهش شااهرکرد رسااید  28/1/6۴

 .ی در گلاازار شااهدای شااهرکرد بااه خاااک سااپرده شااد   مراساامی باشااکوه

 .مخلاص و باا تقاوا باود     ،باا ایماان   ،خاداجو  ،باا وقاار   ،روز جوانی مودببه

بیشاتر در حاال عباادت و     .شاد و نمااز شابش تارک نمای     شهیچ گااه نمااز  

علیااه )الهااام گرفتااه از امااام حسااین  شعقایااد .بااردبااه ساار ماایقاارآن تاالاوت 

و معتقاد باود کاه در برابار ظلام و ساتم و تجااوز نبایاد تان باه           اباود   (السلام

ذلاات داد و ماای گفاات بایااد بااا شمشاایر و خااون و قلاام و بااه رهبااری امااام 

بااه  روزبهاا م،بزرگوارمااان خصاام متجاااوز و اسااتکبار جهااانی را نااابود سااازی

از زناادگی پاادر و سااوی جبهااه هجاارت کاارد. هجرتاای خااالص دل کنااده   

هااا باارای رساایدن بااه و خااواهران و خلاصااه از همااه علاقااه باارادران ،مااادر

 .معشوق
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  بخشی از وصیت نامه

توان با قلم روی قطعه کاغذی بیان کرد من معبود مرگ در راه حق را نمی

توانستم به آن زندگی دنیوی دل ها یافته بودم و دیگر نمیخویش را در جبهه

توان یافت سعی کنید ها میببندم بله معنای واقعی عشق به لقا الله را در جبهه

ها که همیشه رضای خداوند در نظرتان مجسم باشد و به خاطر خدا از خوشی

بگذرید حرف حق را بگویید و از حق دفاع کنید. برادران برای نماز اهمیت 

ه گفته امام عزیزمان نماز کارخانه آدم سازی است. آری زیادی قائل شوید که ب

شود و آن روح آزادی الهی و ایثار در این کارخانه انسانیت انسان، شکوفا می

یابد )الا بذکر الله تطمئن ها آرامش میشود فقط با یاد خداست که دلگر میجلوه

 القلوب(. 
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 ترابیان()برادر خانم نامه شهید بهروز ترابیانوصیت
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 منابع

، مرکز مطالعات و 1395، فرهنگ اعلام شهدای استان چهارمحال و بختیاری-

 ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ نشر شاهد، تهران.پژوهش

؛ آزاد مهر، 1389ای بر شناخت شهرکرد؛ بنی طالبی دهکردی، احمد، مقدمه-

 تهران.

ر هشت سال دفاع سمیعی، علی؛ کارنامه توصیفی عملیات رزمندگان د-

 ،نسل کوثر، تهران.1382مقدس؛

آخوندی، اردشیر؛ سیمای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال -

، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1385و بختیاری،

 تهران.
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